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 مفاھيم انقلاب در انترناسيونال دوم

آرمان. م  

  سوسيال دموكراتيك آلمان شرايط عمومي جنبش

 در اروپاي غربي رشد و 1870 و 1860بخش اول ـ احزاب سوسيال دموكراتيك از سالھاي 
گرفت كه ھمراه با صنعتي  اين توسعه در شرايطي صورت مي. گسترش چشمگيري را آغاز كردند

ھائي از حقوق دموكراتيك نظير آزادي بيان، احزاب و انتخابات  پرولتاريا، جنبهشدن اروپا و رشد 
در ميان اين احزاب، اما، حزب سوسيال . در اين كشورھا وجود داشت) ًعمدتا براي مردان(

از اين . دموكراتيك آلمان ـ چه از نظر تشكيلاتي و چه از نظر تئوريك ـ از سايرين نيرومندتر بود
حزب آلماني به مدلي براي اكثر احزاب سوسيال ) 1889(س انترناسيونال دوم رو پس از تأسي

نقش و تأثير آن را شايد بتوان با حزب كمونيست شوروي در . دموكراتيك جھان بدل شد
به ھمين خاطر است كه براي درك از مباني نظري انترناسيونال . انترناسيونال سوم مقايسه نمود
ل دوم ـ، شناخت دقيق از مباني نظري جنبش سوسيال دموكراتيك آلمان دوم ـ ماركسيسم انترناسيونا

اين امر نيز، به نوبه خود، محتاج آشنائي حداقل با كليات . ايم را وجھه تلاش خود قرار داده
  .باشد اجتماعي جامعه آلمان در اواخر قرن نوزدھم مي

ا، اما، نبايد به حساب تمامي خيانت تاريخي اكثريت احزاب انترناسيونال دوم و رفرميسم آنھا ر
ھاي انقلابي نظير روزالوگزامبورگ و كالر  ماركسيست. نظريه پردازان آن دوره منظور داشت

تسلط  از سوئي و رفرميسمشان در برابر  كُرش كه با پايبندي به اصول انترناسيوناليستي و انقلابي
  .اند  از سوي ديگر ايستادگي نمودند از اين زمرهحزبي

اي به افكارش  ـ شخصيتي كه ماركسيستھا در غرب به طور فزاينده"عقاب انقلاب"بورگ ـ لوگزام
معني  آورند، كسي كه سوسياليسم را بدون دموكراسي و دموكراسي را بدون سوسياليسم بي روي مي

. پردازان و فعالين جنبش سوسيال دموكراسي آلمان است اي از نظريه انگاشت نمونه برجسته مي
ھاي نظري وي با نمايندگان نظري ديگر   وي تنھا بر زمينه اين جنبش و در پرتو جدلدرك افكار

ھاي حزب سوسيال دموكراتيك آلمان ـ به خصوص ادواردـ برنشتين و كارل كائوتسكي ـ  جناح
از آنجا كه افكار اين نظريه پردازان براي جنبش چپ ايران چندان شناخته شده نيست . ميسر است

ھاي مھم تفكر ھر يك از آنھا برخورد   بر آن خواھد بود كه در حد امكان به جنبهتلاش اين مقاله
  .نمايد

لوگزامبورگ به نقش تئوري در شكل بخشيدن و جھت دادن به جنبش كارگري به خوبي آگاه بود و 
جدل نظري . در سراسر زندگي خود ـ حتي در زندان ـ تئوري را از ديگر اشكال پراتيك جدا نكرد

كردند و پاسخ لوگزامبورگ  تكيه مي" ھا فاكت"و " عمل"گراياني كه بر  يزنر و ديگر تجربهوي با آ
گرايي دچار بوده است بس آموزنده  به آنھا براي جنبش كمونيستي ايران كه خود سالھا به اين عمل

پرولتاريا در طي : "... متذكر شد) 1908(وي در سخنراني خود در كنگره نورنبرگ . است
را بھتر از آيزنر " حقايق سخت"سخت آشنا است، پرولتاريا ) فاكت(زمره خود با حقايق زندگي رو

دھد  ايست كه به ما اين امكان را مي ھا كم دارند روشنگري عمومي، تئوري آنچه كه توده. شناسد مي
  ".كه حقايق سخت را سيستماتيزه كرده و آنھا را به سلاحي مرگبار عليه دشمنان خود بدل كنيم
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  يط اجتماعي ـ اقتصادي آلمان قرن نوزدھمشرا

ھاي اجتماعي  از نظر تاريخي در آلمان ھيچگاه يك انقلاب بورژوايي ـ كه قادر به خلع يد از گروه
به ھمين خاطر اشرافيت زميندار تا مدتھا كه از .  صورت نگرفته بود داري باشدـ پيش سرمايه

بدين ترتيب، . ئقه را در دولت در دست داشتگذشت ھمچنان نقش فا داري مي توسعه روابط سرمايه
ضمن قبول تسلط سياسي آن تكامل ) يونكرھا(بورژوازي آلمان در ھمزيستي با اشرافيت زميندار 

ھاي سياسي آن  بورژوازي زماني به فكر گسست از اشرافيت افتاد كه طبقه كارگر و سازمان. يافت
نيسم انقلاب فرانسه بورژوازي آلمان را از خاطره ژاكوب. از رشد چشمگيري برخوردار شده بودند

توسط " انقلاب از بالا"سلطه سياسي بورژوازي به تدريج و به گونه . اقدامات راديكال ترسانده بود
 اين دولت مطلقه در يك پويش طولاني مدت استحاله پيدا )1(.حكومت نيرومند بيسمارك حاصل شد

ھاي فئودالي تا  معذالك، بقاياي خصوصيات و ساخت. نمود بتدريج تبديل به يك دولت بورژوائي شد
 اين .*دھه اول قرن بيستم ھم كم و بيش در اين دولت موجود بود، از جمله شكل سلطنتي حكومت

توانست پويش گذار از فئوداليسم ) از حيث سياسي(نسبي خود نسبت به طبقه حاكم دولت با استقلال 
  .داري را به شكل پروسي به انجام رساند به سرمايه

پردازان سوسياليست  نقش تعيين كننده دولت در اين پويش تأثير خود را حتي بر افكار برخي نظريه
. داري در پويش گذار به سوسياليسم انداخت يهبر جاي گذاشته آنھا را به فكر استفاده از دولت سرما

گرفت و سبب  داري در نيمه دوم قرن نوزدھم در اروپا به سرعت انجام مي توسعه روابط سرمايه
مركز ثقل جنبش كارگري اروپا بعد از . شد گسترش صنعت، شھرنشيني و كارگران شھري مي

  .شكست كمون پاريس، به آلمان انتقال يافت

داري اروپائي شده بود  صادي كه در ربع آخر قرن نوزدھم دامنگير جوامع سرمايهبحران عميق اقت
در پايان قرن، اين . پايان داد" رقابت آزاد"ًروند تمركز سرمايه را شدت بخشيده، عملا به دوره 

داري شكل  سرمايه. كردند ھا بودند كه منطق خود را بر توليد و توزيع ديكته مي ھا و تراست كارتل
ھاي اقتصادي جديدي در صحنه  در اين ميان قدرت. داري انحصاري سرمايه:  يافته بودجديدي
ھاي آلمان و  داري سرمايه. المللي ظاھر شده و ھژموني ديرينه انگليس را به مصاف طلبيدند بين

از . ايالات متحده كه زودتر از ديگران درگير روند تمركز شده بودند دو نمونه بارز اين امر بودند
امدھاي اين دگرگونيھا، يكي تشديد رقابت ميان انحصارات و دول جوامع اروپائي بر سر پي

 بيان 1900 تا 1884سالھاي ميان . ھاي حمايتي بود گيري مجدد سياست مستعمرات و ديگري رونق
: مستعمرات اھميت نويني كسب كرده بودند. ھاي اروپائي بود ھاي استعماري قدرت اوج سياست

  .به آنھا در دستور كار قرار گرفته بود صدور سرمايه

پيشرفت سريع تكنولوژي در ايالات متحده كه اثر مستقيم خود را در روشھاي جديد كشاورزي و 
از جمله (حمل و نقل بر جاي گذاشته بود توليد كنندگان كوچك، صنعتگران و كشاورزان اروپائي 

ي خواست مداخله مستقيم دولت براي در چنين موقعيت. را در خطر ورشكستگي قرار داد) آلماني
مفروضات اقتصاد سياسي ليبرال ـ كه . شد ھا طرح مي حمايت از بازار داخلي از سوي اين گروه

در كنار اين مسئله رشد سريع . كردند ـ مورد سئوال قرار گرفتند عدم دخالت دولت را تشويق مي
داري جوان آلمان   براي سرمايهكارگران صنعتي و گسترش شھرنشيني، مسائل اجتماعي جديدي را

نقش دولت در آلمان باز ھم . آيد بازار برنمي" دستان نامرئي"طرح كرده بود كه حل آنھا از عھده 
  .افزايش يافت
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كه جزئي ادغام شده در اقتصاد " روبنا"اين دولت، اما، برخلاف تفاسير نادرست، نه بخشي از 
 و مكتب تاريخيو نظريات جديدي، نظير به موازات اين تغيير و تحولات، مباحث . بود

. ، در تقابل با ليبراليسم اقتصادي و در تأييد دخالت دولت ظاھر گرديد"سوسياليسم پروفسوري"
گرانه دولت كه در آلمان پيش از انقلاب صنعتي آغاز گرديده بود و  بدين ترتيب نقش مداخله

انده بود با تحولات جديد بيش از پيش  نيز در تأييد آن سخن ر(Fichte)داني نظير فيخته  فلسفه
حكومت سلطنتي به سان پدر ملت آلمان تنظيم اقتصاد، حمايت از بازار داخلي، و . افزايش يافت

  .بيمه كارگران را بر عھده گرفت

به عنوان مثال، در انگلستان ھم ليبراليسم . چنين تغييراتي در ديگر كشورھا نيز در جريان بود
گذار فكري آن   كه بنيان(Social Theorism)ايسم اجتماعي   تئوريباخت و صنعتي رنگ مي

شد، بنابراين فلسفه اجتماعي ليبرال كه دخالت دولت را به محافظت  ديزرائيلي بود جانشين آن مي
كرد جايگاه اجتماعي خود را در حوزه نظري  ھاي عمومي و تملك شھروندان محدود مي از آزادي

  .داد از دست مي

ھاي  گيري بنگاه  تا پايان قرن نوزدھم، رشد سريع صنعتي آلمان ھمراه بود با شكل1870از دھه 
در اين شرايط، فتح بازارھاي خارجي عامل مھمي . ثباتي و نوسان اقتصادي بزرگ توليدي و بي

جھت نبود كه   بي)3(.شد در جھت ثبات بخشي به اوضاع اقتصادي و اجتماعي محسوب مي
و ) فتح مستعمرات خارجي(در اين سالھا بر دو محور گسترش خارجي ھاي حكومت آلمان  سياست

. جلب حمايت كارگران و طبقات متوسط از طريق امتيازات اقتصادي و اجتماعي استوار بود
وي از طريق طرح برنامه . ُھا اتو ون بيسمارك، صدر اعظم آلمان بود طراح اصلي اين سياست

ھاي امپرياليستي  سياست. يادي را شامل كارگران نمودجامع تأمين اجتماعي، امتيازات رفاھي ز
  .حكومت، امكان مادي چنين طرحي را فراھم ساخته بود) مستعمراتي(

ھا از مناصب و  ھا و تعاوني بخشي از كارگران ماھر و ھمچنين بخشي از كارگراني كه در اتحاديه
ي كارگري ـ كه براي حفظ و كاري ـ آريستوكراس مزاياي بالائي برخوردار بودند به قشر محافظه

ھاي اقتصادي  نوسان. كرد تبديل گرديدند تحكيم موقعيت خود در چارچوب روابط موجود تلاش مي
 تقويت انقلابياين دوره، گرايش اين قشر را به تحكيم موقعيت خود و عدم شركت در اھداف 

ِاين روحيه را به بھترين شكل در جملات فريدريك ابرت ـ كارگر. كرد مي سازي كه از طريق   چرمِ
من از انقلاب، حتي بيش از گناه . "اي سرانجام به رياست جمھوري رسيد ـ يافت فعاليتھاي اتحاديه

 از اين نگرش و روحيه به تمايل به نگرش و آمال بورژوازي 1880انگلس در سالھاي ." متنفرم
(Embourgeoisement)ياد نمود .  

اي  اي پذيرش افكار رفرميستي رھبران حزبي و اتحاديه را برزمينه مناسبيبھر رو، اين قشر 
ھاي  رونق اقتصادي سالھاي آخر قرن نوزدھم و دھه اول قرن بيستم سبب تداوم زمينه. فراھم آورد

  .باز توليد اين قشر در جنبش كارگري آلمان گرديد

  تشكيل حزب سوسيال دموكراتيك آلمان

 محصول ادغام دو جريان سياسي (Sozialistische P.D)حزب كارگران سوسياليست آلمان 
 تحت (.General German Worker’s A)انجمن سراسري كارگران آلمان ) 1: (مختلف بود

ً پا گرفت و عمدتا بدنبال اجراي يك برنامه دموكراتيك در 1863رھبري فرديناند لاسال كه در سال 
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أكيد بسياري بر نقش دولت در لاسال كه تحت تأثير نظري رود برتوس قرار داشت، ت. آلمان بود
داشت و بر اين اساس با بيسمارك صدر اعظم وقت آلمان به " سوسياليستي"ھاي  اجراي برنامه

 در ھيبت حزب كار سوسيال 1868سوسياليسم ماركسيستي در سال ) 2(مذاكراتي نيز دست زد؛ 
. ببل قرار داشت ظاھر گرديد كه تحت رھبري ويلھلم ليبكنخت و آگوست (S.D.L.P)دموكراتيك 

ھاي سوسياليسم، دموكراسي و انقلاب كارگري در برنامه  ، ايده(Eisenach)در كنفرانس آيزناخ 
دانستند و از  آنھا خود را ماركسيست مي. گنجانده شد) كه به آيزناخيستھا معروف شدند(گروه 

 به وحدت (Gotha) كه دو جريان در گوتا 1875تا سال . كردند انترناسيونال اول حمايت مي
  .رسيده حزب كارگران سوسياليست را تشكيل دادند مذاكرات ميان اين دو گروه ادامه داشت

ھا بود تا ماركس، و كوشش براي بالا بردن سطح زندگي  ًبرنامه گوتا عمدتا بيان نظرات لاسالي
قانون  "اين برنامه الغاي. كارگران را در برابر نابسامانيھاي اقتصادي ھدف خود قرار داده بود

" كليه وسائل قانوني"كرد كه با اتكاء به  كرد و حزب را متعھد مي را طلب مي" آھنين دستمزدھا
انتخابات آزاد : ھاي بلاواسطه آن عبارت بودن از خواسته. فعاليت كند" دولت آزاد"براي يك 

ود شرايط ھاي كامل مدني، و بھب گذاري مستقيم بوسيله مردم، آزادي عمومي با رأي مخفي، قانون
ھاي دموكراتيك  ًصحبتي از انقلاب و طبقات اجتماعي در اين برنامه نبود و صرفا خواسته. كار

نقدي بر برنامه ماركس نارضايتي شديد خود را از مضمون اين برنامه در . مطرح گشته بودند
  . ابراز نمودگوتا

. ميان كارگران بدل گرديد به بعد حزب به يك نيروي سياسي پر شمار و با پايه وسيع در 1875از 
بدنبال دو تلاش براي ترور امپراطور آلمان، . اين امر از چشمان تيزبين حكومت آلمان دور نماند

 قانون ضد سوسياليستي خود را از 1878العاده وقت سود برده و در سال  بيسمارك از شرايط فوق
بسياري از . ًرا شديدا محدود نمود) منھاي فعاليتھاي انتخاباتي(پارلمان گذرانده، فعاليتھاي سياسي 

  .رھبران و فعالين به ساير كشورھا گريختند

معذالك، نه قانون ضد سوسياليستي و نه اصلاحات حكومت، رشد حزب را متوقف نساخته و 
مجموع : آيد نفوذ خود را ميان كارگران افزايش داد برعكس، ھمچنان كه از آراي انتخاباتي برمي

ًكه تقريبا ( رسيد 1890 ميليون در سال 1/5 به حدود 1881 در سال 312000آراي حزب از 
  .ھا بودند  ھم عضو اتحاديه200,000) داد آراء را تشكيل مي% 20

در اولين كنگره حزبي خارج از آلمان در . ھاي اختناق مواضع سياسي حزب راديكاليزه شد در سال
سه سال بعد، . رنامه حزب حذف شداز ب" از طريق كليه وسائل قانوني"عبارت ) 1880(سويس 

نسبت به گرفتن قدرت دولتي از " ھرگونه توھمي"كنگره حزب در كپنھاگ اعلام نمود كه فاقد 
سوسيال دموكراسي به اين : "گفت در اين سالھا كارل كائوتسكي مي. طريق روشھاي پارلماني است

 از طريق پارلمان به ھدفش زند كه قادر است بطور مستقيم از طريق انتخابات، توھم دامن نمي
ھمانطور كه ھر كس وقوف دارد، انتخابات، در درجه اول يك ھدف تبليغاتي ." "دست يابد

  )4(."دارند

در ھمين سالھا يك جناح آنارشيست در حزب شكل گرفت كه مخالف ھرگونه عمل پارلماني بود و 
 به دولت براي تشديد ولي رھبري حزب براي بھانه ندادن. در تلاش تغيير برنامه حزب بود
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 معروف شدند در (Junge)اين جناح كه به گروه يونگ . ورزيد اختناق، با اين پيشنھاد مخالفت مي
  . در كنگره ارفورت از حزب اخراج شدند1891سال 

 را به تمديد *ـ بدون آنكه بتواند رايشتاگ"صدر اعظم آھنين"، بيسمارك ـ 1890سرانجام، در سال 
با الغاي اين قانون دوره جديدي از فعاليت سياسي . قانون ضد سوسياليستي متقاعد كند سقوط كرد

  .آغاز گرديد

. ًرلمان مجددا قوت گرفتھاي دموكراتيك، ايده استفاده از پا با سقوط بيسمارك و گسترش آزادي
حتي انگلس نيز در سالھاي آخر ." چيزي به جز نماينده مردم نيست"گفت پارلمان  ليبكنخت مي

حتي امروز ما : " نوشت1895وي در . بسيار خوشبين بود" شيوه جديد مبارزه"عمرش به اين 
 پيدا كند تا آخر ھرگاه اين روند به اين شكل ادامه.  رأي حساب كنيم2,250,000توانيم روي  مي

قرن ما موفق خواھيم شد بخش اعظم اقشار متوسط جامعه، خرده بورژواھا و دھقانان كوچك را 
ھاي ديگر چه بخواھند و  تمامي قدرت. جلب كرده و به قدرت تعيين كننده اين سرزمين تبديل شويم

وقفه اين رشد را   بيھدف اصلي ما آنست كه ادامه. بايد در برابر آن تعظيم نمايند چه نخواھند مي
 البته انگلس تنھا بر اين )5("تأمين كنيم، تا اينكه از حد كنترل سيستم كنوني حكومتي خارج شود

نيز سخن " روز قطعي"گذارد و در عين حال از حفظ نيروھا براي  شكل از گذار انگشت نمي
و تفسير يكجانبه ھاي آلمان ـ بخصوص ويلھلم ليبكنخت ـ با تحريف  سوسيال دموكرات. راند مي

: انگلس در اين مورد گفت. ًھاي او يك تصوير كاملا پارلمانتاريستي از آنھا عرضه كردند نوشته
  ."ليبكنخت حيله كثيفي به من زد"

  كنگره ارفورت و طرح برنامه حداقل و حداكثر

 اي كه در برنامه. در حقيقت جشن بازگشت به شرايط قانوني بود) 1891(كنگره حزبي ارفورت 
از يكسو تأييد . ھاي گوناگون نبود اين كنگره به تصويب رسيد چيزي به جز يك سازش ميان جناح

بود كه بيان گرايشات و قوانين ) تفسير كائوتسكي از ماركسيسم(اصول ارتدكس ماركسيستي 
از سوي ديگر، دربرگيرنده يك ). برنامه حداكثر(داري و ھدف دراز مدت سوسياليسم بود  سرمايه
داري را بعنوان  گر براي دموكراتيزه كردن دولت بود، كه چارچوب سرمايه ه عملي اصلاحبرنام

توسط ادوارد برنشتين تدوين شده ) برنامه حداقل(اين قسمت برنامه . پذيرفت زمينه فعاليت خود مي
 حداكثر را باب كرده و با/ بندي حداقل  بدين ترتيب، برنامه ارفورت براي اولين بار تقسيم. بود

نفوذي كه حزب آلماني در سراسر اروپا داشت محتواي برنامه ارفورت الگوئي براي ديگر احزاب 
در اين برنامه، سخني از ديكتاتوري پرولتاريا به ميان نيامد و اين شايد جزو . سوسياليست گشت

ر در حقيقت مسئله انقلاب بطو. معدود نكاتي بود كه در اين برنامه مورد نقد انگلس قرار گرفت
عامدانه آنقدر گنگ و مبھم عرضه گرديده بود كه حكومت نتواند ھيچ تفسير جدي از آن به عمل 

  . تغيير يافت.S.P.Dًدر اين كنگره نام حزب رسما به حزب سوسيال دموكراتيك آلمان . آورد

اين . داري پرداخت به ارائه تصويري عمومي از پويش حركت سرمايه) حداكثر(بخش اول برنامه 
داري  ه در حقيقت معرف نگرش جبرگرايانه و اكونوميستي كائوتسكي از تحولات سرمايهبخش ك

داري را ـ كه ھمواره در معرض   سرمايهگرايشات عموميبود ما با استناد به مانيفست كمونيست، 
 امكان خنثي شدن، تغيير يافتن و يا تعديل پيدا كردن را دارند ـ به قوانين جبري و * متقابلگرايشات

ھاي رو به تشديد، قطبي شدن  غير قابل اجتناب تقليل داده و بر پايه رشد انحصارات و بحران
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مأموريت "ين رابطه داري و در ا ھاي عيني سقوط سرمايه گيري زمينه طبقاتي جامعه و شكل
از نظر ما تلاش جامعه كنوني غير قابل اجتناب است : "را خاطرنشان ساخت" تاريخي پرولتاريا

كند كه استثمار  زيرا آگاھيم كه توسعه اقتصادي ھمراه با يك الزام طبيعي، شرايطي را ايجاد مي
يك شكل نوين اجتماعي برپائي "و يا ." كند شوندگان را مجبور به اقدام عليه مالكيت خصوصي مي

  )6(."به جاي جامعه كنوني ديگر يك امر دلخواه نيست، بلكه تبديل به امري ناگزير شده

بخش دوم برنامه دربرگيرنده يك سري اھداف بلاواسطه بود كه تفاوت چنداني با برنامه گوتا 
تصاعدي، حق شركت در انتخابات براي زنان، حق بازخواني نمايندگان، نظام مالياتي : نداشت

ھاي اجتماعي براي كارگران، حق تجمع و تظاھرات و  ھشت ساعت كار روزانه، گسترش بيمه
در حقيقت اين بخش منافع اقتصادي و سياسي كارگران را در چارچوب نظم موجود مطرح . غيره
با توجه به اين برنامه كه تغيير انقلابي جامعه را در عمل به كنار نھاده بود رشد حزب . كرد مي

اشتباه نشود ھدف نھايي انقلاب ھمچنان در بخش .  شدھدفسوسيال دموكرات خود تبديل به يك 
. گرفتند و پراتيك حزب بر اساس بخش دوم صورت مي" تاكتيكھا"اول برنامه درج بود ولي ھمگي 

ـ در گرماگرم مباحثات رويزيونيسم ـ ھنگاميكه 1890به عنوان مثال، در سالھاي آخر دھه 
در : " پيشنھاد اخراج برنشتين را طرح كرد، ببل به كائوتسكي چنين نوشت(Parvus)پارووس 

حقيقت، به تنھا چيزي كه احتياج داريم آن است كه از كنگره حزبي بخواھيم موقرانه اعلام كند كه 
ً اصولا در ابتداي ھر كنگره، برنامه ارفورت به عنوان )7(."به انقلاب سوسياليستي باور دارد

تقابل . گذاشت گرفت، ولي پراتيك به راھي ديگر گام مي ل حزب مورد تأييد قرار ميراھنماي عم
درصدد آن ... برنشتين و ديگران. توانست مدت مديدي دوام آورد ميان تئوري و پراتيك برنامه نمي

  .برآمدند كه تئوري را نيز با عمل حزب ھماھنگ كنند

وسياليستھاي اكثر كشورھا تأثير بسزائي بر جاي برنامه ارفورت نه تنھا در آلمان بلكه در ميان س
اي نداريم بگوئيم كه ما  ما كوچكترين واھمه" در اين باره متذكر شد 1899لنين در . گذاشت

خواھيم از برنامه ارفورت تقليد كنيم، ھيچ چيز بدي درباره تقليد از چيزي كه خوبست وجود  مي
شنويم، وظيفه  ورتونيستي و دو پھلو در اين باره ميًندارد و دقيقا امروز، زماني كه انتقادھاي اپ

  )8(."ًدانيم كه علنا در تأييد آن صحبت كنيم خود مي

يعني مشخص نبود كه چه . در خود برنامه اشاره مستقيمي به ارتباط ميان دو بخش برنامه نشده بود
اما مفھوم . اشدبايد برقرار ب ارتباط تئوريكي ميان اصلاحات جزئي و ھدف نھايي سوسياليسم مي

داري   سرمايهرشد عينيخورد و مھمتر از آن، اين  در سرتاسر برنامه به چشم مي" نياز تاريخي"
بايست با تشديد بحران اقتصادي و مبارزات طبقاتي، يك مرحله را به مرحله ديگر  بود كه مي
د فراواني بسته برنامه ارفورت در شرايطي تدوين شد كه سوسياليستھا به پارلمان امي. متصل كند

ويلھلم ليبكنخت در كنگره ارفورت . ديدند بودند و پيروزي را از طريق پارلماني متصور مي
  .تعريف نمود" نظام نمايندگي مردم"پارلمانتاريسم را 

  ھاي رفرميسم پايه

  ھاي كارگري اتحاديه: الف

ھاي  با اتحاديهگيري ارتباط نزديك آن  ھر تحليلي از سوسيال دموكراسي آلمان بدون در نظر
ھاي  ًھمانطور كه قبلا نيز اشاره شد در سالھاي بحران اقتصادي اتحاديه. باشد كارگري ناقص مي
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سوسيال . " برابر شدند5ًكارگري رشد فراواني نموده و در سالھاي اختناق اعضاي آن تقريبا 
ياي كوچك خود را دن... كرد به تدريج تبديل به يك دولت در دولت شد دموكراسي ھمچنانكه رشد مي

ًھا و اخلاقيات خود بوجود آورد، دنيائي كه عملا ممكن بود در درون آن از  ھا، ارزش با سازمان
  )9(."گھواره تا گور زيست

ھا مقادير زير را خرج  ، اتحاديه1912 تا 1891ھاي  بين سال. آمار زيرين در اين باره گويا ھستند
  :ھاي مختلف كردند ھزينه

   *13/6                            حمايت از توريسم

   54/3                               جبران بيكاري 

  9/4               جبران حقوقي افراد اخراجي

  121/4                         حمايت از اعتصاب 

  3/6                              ھاي قانوني كمك

  66/8                               مخارج بيماري

  4/6                             حقوق غير معتبر

   24/3                                         متفرقه

عدم تمركز در سازماندھي / ھا به مسئله تمركز  پس از لغو قانون ضد سوسياليستي اتحاديه
ھاي آخر قرن نوزدھم، مباحثه را بنفع طرفداران تمركز  تمركز صنعت در آلمان در سال. پرداختند

طرفداران مركزيت در عين حال طرفدار . خاتمه داد) مركزيت نيرومند و تمام وقت(سازماني 
 كارل 1892اي سال  در كنگره اتحاديه. داران بودند ھاي سرمايه انعقاد قراردادھاي جداگانه با انجمن

رئيس كميسيون عمومي و طراحي اصلي سازماندھي متمركز ـ متذكر شد كه ) (Legienلژين 
دليل اين امر، مانعي بود كه . ھاي حزبي خنثي باشند بايد نسبت به سياست ھاي كارگري مي اتحاديه

ھا آن  درخواست رھبران اتحاديه. كرد ھا ايجاد مي در راه عضوگيري اتحاديه" گري حزبي انقلابي"
ً شديدا 1895دوره رونق اقتصادي بعد از . بود كه تنھا بر منافع مادي و رفاھي كارگران تأكيد شود

ھاي كارگري  نسبت رأي دھندگان حزب به اعضاي اتحاديه. ھاي كارگري را سبب شد رشد اتحاديه

4 به 1907اھش يافته و در سال  ھشت به يك بود بتدريج ك1893كه در سال 
12

. به يك رسيد  
پاسخگوئي به درخواستھاي اقتصادي و ملموس كارگران جذابيت بيشتري براي كارگران داشت تا 

ًشد، خصوصا آنكه خدمات و  ھايي كه از سوي حزب براي يك آينده سوسياليستي ابراز مي وعده
بھمين . تر از محدوده كار دولت بود يعھا بمراتب وس تأمين اجتماعي ارائه شده از سوي اتحاديه

در . شد ھا و اعضاي بالائي آن بيشتر و بيشتر با نظام موجود منطبق مي خاطر بود كه منافع اتحاديه
يافت؛ بوروكراسي جديد موفقيت خود را  ھا به سرعت تغيير مي اين شرايط خصلت رھبري اتحاديه

و " كار مثبت"حكيم وضع موجود و آنچه كه خود نه در سازماندھي پرولتاريا براي انقلاب كه در ت
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قانون " نوشته خود را درباره *رابرت ميشل. كرد ناميدند جستجو مي مي" وظايف كوچك عملي"
به . ھا و حزب سوسيال دموكرات تدوين كرد جه به بوروكراسي اتحاديهبا تو" آھنين اليگارشي

موجب آن، بوروكراسي ھر حزبي به مرور زمان استقلال خود را يافته و اراده خود را بر اعضاء 
اي خود را تضمين  اي يا فرقه گرداند و از اين طريق منافع حرفه دھندگان مسلط مي عادي و رأي

دانست كه  ا بخشي لاينفك از پويش دموكراتيك درون احزاب سياسي ميميشل اين روند ر. كند مي
به عبارت ديگر، وي گسترش دموكراسي درون يك سازمان را ناممكن . از آن گريزي نيست

  .دانست مي

به عنوان . گذاشت اي براي تضمين منافع خود، به مقررات حزبي وقعي نمي بوروكراسي اتحاديه
نه مذاكره با صاحب كار، نه تماس با "اي درباره شعار حزبي  همثال، يكي از رھبران اتحادي

در اين مدت ما از آنھا فاصله . اينھا ھر دو شعار و تاكتيك قديمي بودند: "داشت اظھار مي" بورژوا
. ھا نسبت به سياست حزب خنثي بودند  اتحاديه1900 بھمين خاطر تا حوالي )10(."ايم گرفته

ھا تاخته، تسلط حزب  روندي ناخرسند بود به شدت بر رھبران اتحاديهكائوتسكي كه از ادامه چنين 
ھا بيش از آن  معذالك قدرت اتحاديه. را ـ بعنوان نماينده منافع كل كارگران ـ بر اتحاديه خواستار شد

بر . را پيش كشيدند" دو ستون"پردازان اتحاديه، تز  بھر حال نظريه. بود كه به سادگي تسليم شوند
 سياسيپرداختند و حزب به وظايف   جنبش كارگري مياقتصاديھا به وظايف   اتحاديهاين اساس،

  .آن

اي از يك تسلط مطلق بر كارگران  اي كه بايد بدان اشاره شود آن است كه جنبش اتحاديه نكته
) غير متمركز(اي  ھاي منطقه از كارگران در اتحاديه) محدود(ًاولا، بخشھائي . برخوردار نبود

گيري مبارزات طبقاتي توده كارگران در برابر  شدت  ًدوما، ھنگام . سازماندھي شده بودندراديكال 
روشني  نمونه 1905خودانگيخته اعتصابات . كردند اي ايستادگي مي كاري نخبگان اتحاديه محافظه

در شرايطي كه اخبار مبارزات و اعتصابات عمومي روسيه فضا را پر كرده . از اين امر است
اي زدند و  انگيخته  دست به اعتصاب وسيع خود(Ruhr)گران معادن ذغال در رور بود، كار

ھا براي سازش كشاندن اعتصاب، به طرز قاطعي در برابر آن  عليرغم تمايل رھبران اتحاديه
ًھاي راديكال و جناح چپ حزب نيز شديدا به  ساير اتحاديه. ايستادگي نموده، آنھا را به عقب راندند

ھاي  رفت تا تشكيل گردد، رھبران اتحاديه از آنجا كه كنگره حزب مي. ابات پرداختنددفاع از اعتص
 در كلن تشكيل داده و حربه 1905سراسري پيشدستي كرده به سرعت كنگره خود را در ماه مه 

معذالك، . ھاي حزبي مدافع آن را به باد حمله گرفتند اي و نظريه راديكال اعتصاب توده
  .ھاي كارگري مورد انتقاد قرار گرفتند ًيدا از سوي پايهھاي كلن شد قطعنامه

  رفرميسم حزبي و شكل تشكيلاتي آنب ـ 

داري و دولت   تاكتيك حزب استفاده از پارلمان به منظور افشاگري از نظام سرمايه1890در دھه 
ھا نظير تصويب  گيري روي ھمين اصل، حزب در برخي از راي.  بود(Klassenstaat)طبقاتي 

در ھمين سالھا در نواحي جنوبي آلمان مثل باوئر، بادن، . كرد ًجه دولتي اصولا شركت نميبود
تر از شمال ولي در عين  مانده گيري طبقات اجتماعي عقب وورتمبرگ كه از نظر صنعتي و شكل

. خورد  و رفرميستي به چشم مي  تري از آن بود، گرايشات آشكار حال داراي سنن ليبرال
 بودند كه (David) و ادوارد ديويد (Volmar)تر رفرميست گئورگ ولمار  آوازه پرپردازان  نظريه

بنابراين .  مخالف گنجانيدن اصول و عبارات ماركسيستي در برنامه ارفورت بودند1891از ھمان 
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در . ھاي انقلابي برنامه معتدل شده و قابليت جذب دھقانان متوسط را پيدا كند شد كه جنبه تلاش مي
مطابق . ولمار پيشنھاد نمود كه حزب از منافع اين دھقانان حمايت كند) 1894(رانكفورت كنگره ف

تحليل آنھا، برخلاف نظر كائوتسكي، دھقانان كوچك و متوسط رو به تضعيف و نابودي نرفته و 
لذا با توجه به اين مسئله كه در جنوب پايه كارگري وسيع وجود نداشت و . رو به رشد بودند

بايست با گرفتن امتيازاتي به نفع  قعيت مھمي را در تركيب اجتماعي دارا بودند ميدھقانان مو
دھقانان از دولت، پرستيژ حزب را در ميان آنھا بالا برد و از اين طريق موفقيت در انتخابات را 

ًپرداز ديگر اين جناح اصولا معتقد بود كه توليد كشاورزي خانوادگي  ديويد نظريه. تضمين كرد
  .آل توليد روستايي است يدهشكل ا

بر اساس چنين تحليلي بود كه ھيئت نمايندگي حزب سوسيال دموكرات با وئر به يك بودجه دولتي 
ھاي اقتصادي كارگران بود راي مثبت داده و با اين  كه طبق نظر آنھا در برگيرنده برخي خواسته

ھا،  ھاي رسمي در كنگره وميتعليرغم محك. عمل خشم مقامات حزبي را در ديگر نقاط برانگيختند
پايه وسيع اين جناح در جنوب مانع از اخراج اعضاء آن از . اينگونه حركات در جنوب ادامه يافت

ولمار معتقد بود كه يك نزديكي عيني ميان جنبش كارگري و اصلاح طلبان بورژوا . شد حزب مي
 تصور (Staatssozialismus)" سوسياليسم دولتي"او ملي كردن صنايع را پايه . وجود داشت

خواستار حمايت از اقدامات دولت در مورد " سياستمدار عملي" اين 1895در كنگره . كرد مي
دموكراتيزه "اصلاحيه آنان از . دھقانان شده و در صدد تغيير بخشي از برنامه ارفورت برآمدند

ارت و حمل و اوضاع در صنعت، كشاورزي، تج"و از لزوم بھبود " كردن كليه نھادھاي دولتي
كائوتسكي زمانيكه دريافت مسئله . راند سخن مي" نقل در چارچوب نظم اجتماعي دولتي كنوني

تبديل به محلي براي تغيير كل برنامه در جھت تسليم به " سياستمداران"ارضي در دست اين 
ر آنھا رفرميسم بورژوائي شده حملات خود را متوجه آنھا نمود و عنصر مبارزه طبقاتي را در براب

ما خواھان نھادھائي ھستيم كه به مبارزه طبقاتي اجازه عمل مؤثرتري دھد و ظرفيت : "قرار داد
ًـ كه شديدا " مسئله ارضي" كائوتسكي مدتي بعد در كتاب خود بنام )11(."انقلابي آنرا افزايش دھد

ا پرولتاريا قرار داده و مورد تائيد لنين قرار گرفت ـ اظھار كرد كه منافع دھقانان آنھا را در تقابل ب
  .شد اميدي به سوسياليست شدن آنھا بست از اين جھت، حداقل در آلمان، نمي

ھمچنين وي تز پرولتريزه شدن روزافزون دھقانان را ھم مطرح كرد كه با آمارھاي آن زمان 
  . مطابقت نداشت و بعدھا آنرا پس گرفت

شورسك معتقد است .  تشكيلاتي غافل نبودھاي رفرميسم حزبي، اما، از تلاش براي كنترل ارگان
كه سوسيال دموكراسي آلمان اولين جريان سياسي بود كه يك تشكيلات بوروكراتيك را به منظور 

ھاي چنين تشكيلاتي موجوديت   تنھا نطفه1905 تا قبل از )12(.ريزي نموده است اي طرح  تودهكنترل
بت به شرايط دموكراتيك ـ كه توجه به ھاي حزبي، و اطمينان حزب نس با گسترش پايه. داشت

ِتر كردن روابط تشكيلاتي و اعمال ھرچه بيشتر مديريت و تخصص  پارلمان را افزايش داد ـ دقيق
) نسبت به پرسنل سياسي(اي اداري  به تدريج بر وزن پرسنل حرفه. در دستور كار قرار گرفت

 1904ـ 1906 دبير بين سالھاي درون ھيئت اجرائيه حزب نيز با اضافه شدن سه. افزوده گشت
  .عنصر بوروكراتيك تقويت گرديد

از سوي ديگر، به علت افزايش اھميت فعاليت انتخاباتي تمايل نيرومندي نسبت به ادغام 
 1905با تصميم . اي وجود داشت ناحيه/ ھاي متمركزتر انتخاباتي ھاي محلي در سازمان سازمان
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با توجه به "بگير آن  اند، در حاليكه تعداد دبيران حقوقتعداد اعضاي سياسي ھيئت اجرائي ثابت م
  .گيري يك بوروكراسي نيرومند حزبي فراھم آورد اين راه را براي شكل. شد تعيين مي" نياز

ھا كه در اين ھنگام سرگرم مبارزه با جناح راست حزب و طرح غير متمركز فدرالي آن  راديكال
با انتخاب فردريك . ندند تا بعدھا خود قربانيان آن شوندتفاوت ما بودند در برابر اين تحولات بي

قشري از حقوق . ًابرت در ھيئت اجرائيه پويش بوروكراتيزه شدن حزبي شديدا تسريع گرديد
ھاي انتخاباتي و  سازي حزب براي پيروزي كه كاركردشان آماده) از لحاظ سياسي" (خنثي"بگيران 

طبيعي بود كه اين كاركرد قبل از ھر چيز در . فتندحفظ وحدت حزبي بود در رأس امور قرار گر
ھمراه در تقابل " وضع موجود"چه، تلاش براي حفظ . برابر راديكاليسم جناح چپ ايستادگي نمايد

  .با تلاش براي تغيير بنياني است

  )1875ـ 194(سه نظر در جنبش سوسيال دموكراتيك آلمان : بخش دوم

  )1850ـ 1932(ادوارد برنشتين 

ترين نماينده فكري جناح رفرميست حزب سوسيال دموكراتيك آلمان  ، برنشتين برجستهشك بي
ھا پيوست و پس از برقراري قانون ضد   به آيزناخيست1872در سال . شود محسوب مي

روزنامه رسمي  (سوسيال دموكراتسوسياليستي به سويس و انگلستان رفته و سر دبيري روزنامه 
در سالھاي اقامتش خارج از آلمان در تماس نزديك با . ھده گرفترا بر ع) و غير قانوني حزب

  .انگلس قرار داشت و از آثار وي تاثير پذيرفته بود

 قرار داشت و اين امر تأثير عميقي (Fabians)در انگلستان، برنشتين در تماس نزديكي با فابينھا 
ه سوسياليسم از زاويه فلسفه فابينھا ب. در درك وي از تغيير اجتماعي و سوسياليسم بر جاي نھاد

 ـ با توسل (Evolution)  نگريستند و گذار به سوسياليسم را از طريق تكامل تدريجي ليبراليسم مي
  .دانستند به اصلاحات اجتماعي و دموكراتيك ـ ممكن مي

مسائل  برنشتين طي سلسله مقالاتي كه تحت نام 1890در سالھاي رونق اقتصادي نيمه دوم دھه 
 با واقعيات * به چاپ رسيدند اعلام داشت كه ماركسيسم ارتدكسعصر جديد در نشريه سمسوسيالي

بر اين پايه .  گيردبايست مورد تجديدنظر قرار داري ھماھنگي نداشته و مي تحولات جديد سرمايه
در باور وي ماترياليسم ديالكتيك يك فلسفه مكانيكي بود كه فضائي براي آگاھي انساني باقي 

ًشد اصولا  او كه بين تفسير مكانيكي از ماترياليسم و ماترياليسم تمايزي قائل نمي. گذاشت نمي
مفھوم : "نوشت يي ميگرا كرد و در باب ماده خطاب مي" خدا كالوينيست بي"ماترياليست را يك 

مطابق . ھا در حركات ضروري ماده جستجو شود ماترياليست بودن آنست كه ريشه ھمه پديده
گيرند  دكترين ماترياليستي، حركات ماده از ابتدا تا به آخر به مثابه يك پويش مكانيكي انجام مي

 نتيجه، كاربرد در. "ھاي مكانيكي قبلي است بطوريكه ھر پويش به تنھائي نتيجه ضروري فاكت
اعتقاد به غير قابل اجتناب بودن تمامي وقايع و تحولات تاريخي " ماترياليسم در تاريخ به معني

ماركس " بلانكيسم"دانست و  گرايي مقصر مي  او ھگل را در مورد اين ضرورت)13(."است
زمينه را گرايانه كائوتسكي بھترين  تفسير مكانيستي و ضرورت. كرد  انگلس را متوجه وي مي و

ھاي تئوري ماركسيستي  براي برنشتين فراھم آورده بود تا ماترياليسم، انقلاب، طبقات و ديگر جنبه
  .را نفي كند
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ھاي آلمان اھميت فراواني كسب   در دانشگاه(Kant) به بعد تعليمات فلسفي كانت 1860از سالھاي 
 (Tugan، توگان بارانفسكي كرده بود و برخي از ماركسيستھاي آن دوره از قبيل كنراد اشميت

Baranovsky ( و ولتمان(Voltman)  ماركسيسم دست " تعديل"با استفاده از مفاھيم كانتي به
برنشتين ھم در اين زمره .*زده و از زاويه نئوكانتي جبرگرايي ماترياليسم رايج را به نقد كشيدند

  .بود

 بر اين باور است كه دليل تاثيرگذاري اخلاقيات كانتي بر ماركسيستھاي (Arato)آندرو آراتو 
شد، فقدان عنصر  گر مي  جلوه(Dualism)انترناسيونال دوم ـ حتي كائوتسكي ـ كه به شكل ثنويت 

 در حاليكه كانت )14(.امد و ضرورت گرايانه از ماركسيسم بودارزشي و اخلاقي در تفسيرھاي ج
ھا استوارند زمينه نگرشي  با تمايز گذاردن ميان گفتاري كه بر فاكت استوار و آنھائي كه بر ارزش

  .ھاي اخلاقي انسان قرار دارند فراھم آورده بود به سوسياليسم را كه به نظر او تنھا بر ارزش

داري  يرھاي ارتدكسي، كه دال بر افزايش ھرج و مرج در توليد سرمايهبرنشتين در تقابل با تفس
كرد و بر اين باور بود كه مكانيسم جديد اعتبارات، كنترل  اي را مشاھده مي بودند نظم فزاينده

ھاي اقتصادي  ھا بر بازار، سيستم جديد ارتباطات و غيره سبب از ميان رفتن زمينه بحران كارتل
زا را كسب كرده بود  داري ظرفيت تطبيق خود با گرايشات بحران تي سرمايهشديد شده و به عبار

گيري برنشتين در مورد بحران اقتصادي ـ كه كارل كرش  بر شالوده اين موضع). خود ـ تنظيمي(
نامد ـ بعدھا ھيلفر دينگ  مي) ھاي عيني ارتدكسي گيري در برابر موضع" (گيري ذھني موضع"آنرا 

بر آن اساس، با پيدايش يك كارتل . طرح تئوري خود درباره بحران پرداختدر سرمايه مالي به 
  .آيد داري منظم و با برنامه شده، بر ھر نوع بحران فائق مي فراگير، توليد سرمايه

داران و رشد  تر ثروت، پرشمارتر شدن تعداد سرمايه برنشتين در تقابل با ارتدكسي، توزيع عادلانه
اي كه  العاده بايد اشاره نمود كه برنشتين بر علت حساسيت فوق. كرد يطبقات متوسط را مشاھده م

تري براي درك و   گرايانه و ضرورت گرايانه داشت از انعطاف فراوان در مورد تفسير جزم
مشاھده تغييرات جديد برخوردار بود بھمين خاطر برخي از مشاھدات وي درباره تغييرات 

داد  جا كه او بخاطر روش امپريستي، به نقش تئوري كم بھا ميداري صحيح بودند، اما از آن سرمايه
اش به نتايجي نادرست دست يافت و نتوانست در برابر  و ھمچنين به خاطر ديدگاه رفرميستي

در حقيقت برنشتين نتوانست به نفي ديالكتيكي . ارتدكسي يك تالي تئوريك انقلابي ارائه دھد
 كولتي، .ًاو صرفا تفسير ارتدكسي را وارونه كردت يابد، گرايي دس ماترياليسم مكانيكي و ضرورت

در آگاھي بر تغييرات زمان خود از ) برنشتين: "(دارد جنبه مثبت برنشتين را به اين شكل بيان مي
برتري و قدرت او در وقوف او بر اين امر استوار بود كه . انگلس، كائوتسكي و ديگران جلوتر بود

  )16(."نوين قرار گرفته استدر برابر يك موقعيت تاريخي 

ماركسيسم ارتدكس آن زمان، اما، پرولتريزه شدن طبقات متوسط، فقر عمومي كارگران و گسترش 
بر مبناي تز . كرد داري را عنوان مي سرمايه) Collapse(كمي پرولتاريا و بالاخره تز سقوط 

پاشي اقتصادي و انقلاب داري بطور غير قابل اجتناب منجر به فرو سقوط، قوانين توسعه سرمايه
  .گردند سوسياليستي مي

اما، بحث . كرد بيني مي داري را پيش برنشتين با رد اين تفسير امكان بقاي طولاني مدت سرمايه
ًاساسا خود امكان سقوط را رد "داري نبود، چه، او   از سقوط سرمايهخاصيبرنشتين بر سر تفسير 
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ليسم يك ضرورت نبود تنھا از طريق اراده آزاد و  در نتيجه، از آنجا كه سوسيا)17(."مي كند
آل اخلاقي انسان تحقق  بايست بر پايه ايده بنابراين سوسياليسم مي. عقلائي انساني قابل حصول بود

اين .  ارتدكسي شد(Objectivism)گرايي  آل ذھني و اخلاقي جايگزين عينيت ايده. يابد
آليستي از  يستي متكي بر خرد ناب يا نمايشي ايدهيك برنامه سوسيال"چيزي نبود جز " سوسياليسم"

اي بودند كه  داري، كه آن منافع خصوصي  به اين ترتيب، دشمن بشريت نه سرمايه)18(."سوسياليسم
به عبارت ديگر، اسلحه مبارزه با اين . ورزيدند جويي انساني مقاومت مي در برابر خرد و عدالت

اي كه مخالف كل  اي از امتيازات سياسي ھيچ طبقه"ه منافع دموكراسي سياسي يا وضعيتي بود ك
  .گرديد با اين تحليل، حكومت پرولتري ھم نفي مي." اجتماع است برخوردار نباشد

داد كه قرار بود بطور  را تشكيل مي" سوسياليسمي"دموكراتيزه كردن نظم سياسي موجود، شالوده 
را بر نھادھاي خصوصي ) ھا تعاونياز قبيل (تدريجي شكل گرفته و تسلط نھادھاي اجتماعي 

دار بطور  در تمامي كشورھاي پيشرفته شاھد آنيم كه امتيازات بورژوازي سرمايه. "تضمين نمايد
سوسياليسم برنشتين چيزي به جز سوسياليزه ." شود ھاي دموكراتيك مي گام به گام تسليم سازمان

درون نھادھاي دموكراتيك، . "... نبودداري و تكميل آنھا  نھادھاي سرمايه) اجتماعي كردن(كردن 
در حقيقت ." توانند بطور تدريجي براي سوسياليزه كردن مبارزه كنند بخش اعظم اھالي مي

او . كاھش يافته بود" بسط دموكراسي به نتيجه منطقي خود"سوسياليسم به گسترش دموكراسي يا 
وجود ندارد كه به عناصر عقيدتي در حقيقت ھيچ مفھوم ليبرالي "گفت  در تائيد فلسفه ليبرال مي
. "... باز بر پايه رشد اقتصادي قرار داشت" روبنائي"نقش عوامل ." سوسياليسم متعلق نباشد

ايم براي عوامل ايدئولوژيك و به  داري كه امروز بدان دست يافته اي از توسعه سرمايه نقطه
   )19(."..خصوص اخلاقي فضاي بيشتري را براي فعاليت مستقل فراھم آورده

مبتني ) كرد داري تصور مي كه تنھا شكل طبيعي تكامل سرمايه(ادراك برنشتين از رشد دموكراسي 
با شركت در ) انسان جدا از ھم و اتميزه(شھروندان جامعه . بر تكامل تدريجي و ضروري بود

 تبديل  حكومت طبقاتي موجود را به خدمتكاران مردمدراز مدتتوانستند در  انتخابات پارلمان مي
ًاي به دست طبقه ديگر نبود زيرا اصولا حكومت طبقاتي ضد  پس لزومي به سركوب طبقه. كنند

ھا  آن، سوسيال دموكرات" به خدمت درآوردن"براي كنترل دولت و . شد دموكراتيك تلقي مي
ھاي مشخص دموكراتيك  اي از خواسته بايست به ائتلاف سياسي با ديگر احزاب بر سر مجموعه مي
براي تشكيل يك اكثريت سياسي لازم بود كه از طريق بحث و اقناع و ائتلاف سياسي . در دھندتن 

ھاي انقلابي را كنار نھاده و  پس لازم بود كه سوسيال دموكراسي عبارت پردازي. آنرا فراھم آورد
" يك حزب دموكراتيك و سوسياليست براي اصلاحات"ًخود را آنطور كه واقعا ھست، يعني 

ھاي كارگري بر توليد،   پارلماني، او خواستار افزايش كنترل اتحاديه در كنار فعاليت. ندتعريف ك
ھاي  سياست. "ھا بود ھا در سطح محلي در مسائل اجتماعي و گسترش جنبش تعاوني شركت توده
ھائي براي توافق با بورژوازي ليبرال و اقشار  به معني محدود ماندن در چنين خواسته" اجتماعي
در سوسياليزه .  جديد در مقابله با دولت بوروكراتيك يونكري و سرمايه انحصاري بودمتوسط

ليزه كردن آن حد از سوسيا ".*كردن برنشتيني تغيير مالكيت ابزار توليدي جائي نداشت
تواند از طريق ملي كردن  تواند توسط يك قانون خوب كارخانه انجام گيرد، ھيچ گاه نمي مي      كه 

  )20(."صدھا تجارت و صنعت انجام گيرد

كولتي بدرستي يادآور شده است كه طبق ديدگاه برنشتين يك ناسازگاري ميان دموكراسي سياسي و 
داري از سوي ديگر  ھاي اجتماعي ـ اقتصادي سرمايه ھاي قضائي از يكسو و نابرابري برابري
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ھا كاسته  بنابراين ھر چه بر وزن دموكراسي افزوده گردد به ھمان نسبت از نابرابري. وجود دارد
  !خواھد شد

انحراف اصلي برنشتين در رابطه با دموكراسي و دولت جدا كردن آنھا از مجموعه روابط 
نتيجه منطقي اين " دولت تمام مردم. "ور كردن آنھا بوداجتماعي توليد و به يك كلام خنثي تص

آنچه كه برنشتين در جنبش سوسيال دموكراتيك آلمان انجام داد در حقيقت تئوريزه . نگرش بود
حزب، يعني ولمارھا و " سياستمداران عملي"ھائي بودند كه از سالھا قبل توسط  كردن سياست

وحدت ميان تئوري و واقعيت، بين ...  تلاشش ھستمآنچه كه من در. "گرفت ھا ـ انجام مي لژين
داري  ھاي روزانه حزب در جھت اصلاح سرمايه ًمسلما او با سياست." پردازي و عمل است عبارت

  .ھدف وي ھماھنگ نمودن تئوري با چنين پراتيكي بود. مخالفتي نداشت

) 1899 (وكراسيمفروضات سوسياليسم و وظايف سوسيال دمجمله معروفي كه او در كتاب خود 
  :بود" پدر رويزيونيسم"ذكر نمود به بھترين نحوي بيان آمال 

  )21(."تواند باشد براي من ھيچ است؛ جنبش ھمه چيز است ھدف نھايي، ھر چه كه مي"

  ):1854ـ 1938(كارل كائوتسكي 

در سالھاي دانشجوئي خود در وين به افكار سوسياليستي روي " پاپ سوسيال دموكراسي آلمان"
ي روزنامه حزب سوسيال دموكراتيك آلمان شروع بكار  كمي بعد در سويس در تحريريه. وردآ

را بنياد ) Neue Zeit (عصر جديد نشريه تئوريك حزب ـ 1883چھار سال بعد، در سال . كرد
در سالھاي مھاجرت سياسي در . گذارد كه به نشريه اصلي تئوريك ماركسيستي در اروپا بدل شد

وي پس از مرگ . ن با برنشتين و ماركس و انگلس آشنايي و رفاقت پيدا كردسويس و انگلستا
اي در دوره خود محسوب  ترين مروج ماركسيسم ارتدكس به زبان توده ماركس و انگلس، مھم

  .گردد مي

گرايي قرار  درك عمومي كائوتسكي از مسائل اجتماعي به شدت تحت تأثير داروينيسم و طبيعت
" كاربرد داروينيسم در تحول اجتماعي"ھاي خود در مورد تاريخ، آن را  تهدر يكي از نوش: داشت
به (زيست كه علوم طبيعي  اي از تاريخ اروپا مي بايد در نظر داشت كه او در دوره. خواند

ھا و مفاھيم  پيشرفت شگرفي كرده بودند و استفاده از روش) خصوص فيزيك، شيمي، بيولوژي
پرداز اجتماعي انگليسي كه  ھربرت اسپنسر، نظريه. س رايج بوددر علوم اجتماعي ب" ارگانيك"

بر اساس ھمين . كرد بر كائوتسكي تأثير گذارده بود جامعه انساني را به يك ارگانيسم زنده تشبيه مي
ھاي متشابھي برخوردار بودند نيز در  ھاي متأخر انگلس كه از گرايش زمينه فكري بود كه نوشته

ھمان گونه كه داروين قوانين تكامل : "س نيز تحت تأثير داروين قرار داشتانگل. او تأثير نھادند
طبيعت ارگانيك را كشف نمود، به ھمان ترتيب ھم ماركس قانون تكامل تاريخ بشري را كشف 

 بھر رو، براي كائوتسكي دنياي اجتماعي، به نادرست، تداومي از طبيعت ارگانيك )22(."كرد
از آنجا كه .*خواند مي" علم ناب"گرايي او نظرات خود را   عينيتشد و در چارچوب اين تصور مي

م به داري داشت به سوسياليس اي از قواين اقتصادي سرمايه كائوتسكي درك يكجانبه و تعيين گرايانه
ھا و مبارزات طبقات  در نتيجه، نقش انسان. نگريست داري مي عنوان نتيجه ناگزير توسعه سرمايه

به ھمان اندازه كه . عمل نمايند" نظم طبيعي"اجتماعي تا آن حد مؤثر بودند كه بر بستر عيني يك 
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قيات تھي گرايي، عينيت و ضرورت تأكيد داشت از معيارھاي ارزشي و اخلا نظام فكري او بر علم
  .داشت ھا را خارج از حيطه علم محسوب مي او به نادرست ارزش. بود

داري به طور عمده بيان رشد اقتصادي بود كه ترجمان مستقيم خود  براي كائوتسكي توسعه سرمايه
ّرا در افزايش كمي كارگران و رشد آگاھي، سازماندھي و اتحاد آنھا و سرانجام انقلاب بر جاي 

داري از  در نتيجه توسعه سرمايه. داري يك نظام مالكيت بود اك وي از سرمايهادر. گذاشت مي
تصور ) يك مالك(به تسلط انحصارات را حركتي تكاملي در راستاي سوسياليسم " رقابت آزاد"

الغاي مالكيت خصوصي "، كائوتسكي سوسياليسم را مبارزه طبقاتيدر اثر معروف خود، . كرد مي
آوري را در  گرايانه از سوسياليسم نتايج بسيار زيان اين نگرش دولت.  نمودتعريف" در ابزار توليد

دم عدالتي و ع  نگرشي كه در مالكيت خصوصي بي.*جنبش كمونيستي به ھمراه داشته است
  .بيند عدالت اجتماعي و عقلانيت را مي) دولتي كردن" (ملي كردن"عقلانيت و در 

از نظر ما فروپاشي نظام : "فشرد داري پاي مي كائوتسكي در مباحث خود بر سقوط ناگزير سرمايه
دانيم كه تكامل اقتصادي به طور ناگزير شرايطي  اجتماعي كنوني غيرقابل اجتناب است زيرا مي

سازد بر عليه اين نظام مالكيت  آورد كه طبقات استثمار شونده را مجبور مي د ميرا به وجو
مصرف داري كه بر پايه تز   درك ناصحيح كائوتسكي از بحران سرمايه)26(."خصوصي قيام كنند

ھاي  "سياست حكومت"ً قرار داشت، پس از جنگ جھاني اول كاملا تغيير يافته به ناكافي
حتي در صورت ادامه "ھا  كائوتسكي بر اين باور بود كه اين بحران. داري مرتبط شد سرمايه

ھا عوامل  داري قابل اجتناب ھستند، در صورتيكه در تعيين سياست حكومت اقتصاد سرمايه
دارانه   بدين ترتيب، بحران از توليد سرمايه)27(."ميليتاريستي و انحصاري كمتر دخالت داشته باشند

  .داري منتسب گرديد سرمايه" غير عقلائي"ل جدا گرديد و به سياست عوام

او امپرياليسم را نتيجه . كنيم در تعريف كائوتسكي از امپرياليسم نيز به روش مشابھي برخورد مي
برعكس نقش سرمايه . دانست اندازي به نواحي كشاورزي مي ھاي سرمايه مالي براي چنگ سياست

داري پيشرفته  سكي سير حركت سرمايهكائوت. شد صنعتي در جھت صلح و دموكراسي تصور مي
ديد و بر اين پايه فائق آمدن  مي) مرحله مافوق امپرياليسم(را در جھت تشكيل يك انحصار جھاني 

ماحصل كلام . ديد را متصور مي" تنظيم شده"داري  بر جنگ و امپرياليسم و تشكيل يك سرمايه
داري در مدنظر  يات نظام سرمايهاينكه، كائوتسكي امپرياليسم را بعنوان مرحله خاصي از ح

  .نداشت

  حزب، اتحاديه، طبقه

سازد حزب سوسيال  آنچه كه از ديدگاه كائوتسكي ضروريات تكامل تاريخي را متحقق مي
پردازان سوسياليست را از خارج به  بايد علم نظريه است كه مي" علم واقعيت"دموكراتيك، حزب 
تأثير . ، محصول كار محققين و روشنفكران استاين آگاھي سوسياليستي. كارگران منتقل كند

كائوتسكي . نظرات كائوتسكي بر لنين درباره حزب و انتقال آگاھي از خارج غير قابل انكار است
امروز ھمچنان امتيازي است متعلق به طبقات صاحب ) علم(آگاھي : " چنين نوشت1901در سال 

بايست  سوسياليسم مي. ومند و زنده ايجاد كندتواند يك سوسياليسم نير پرولتاريا خودش نمي. تملك
تواند بر شالوده آگاھي علمي عميق به  آگاھي سوسياليستي مدرن تنھا مي." "برايش آورده شود

در حقيقت علم اقتصادي مدرن ھمان اندازه يك شرط توليد سوسياليستي است كه . وجود آيد
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نظر از آنكه چقدر بخواھد؛ اينھا  رفتكنولوژي مدرن، و پرولتاريا قادر به خلق ھيچيك نيست ص
حامل عمل پرولتاريا نبوده بلكه روشنفكران . آيند ھر دو از پويش اجتماعي مدرن به وجود مي

  )28(."بورژوا ھستند

نماينده كل مبارزه براي رھايي "در ديدگاه كائوتسكي، حزب بنابر ماھيت خود و از آنجا كه 
حزب نماينده سياسي طبقه . گرديد طبقاتي محسوب ميبود ارگان اصلي مبارزه ..." پرولتاريا

كارگر بود و از اين حيث بر اتحاديه كارگري كه بيان مبارزه محدودتر و اقتصادي كارگران بود 
ھا و حزب اطاعت بي چون و چرا از تصميمات حزبي يك  براي اعضاي اتحاديه. برتري داشت

غريزه "ًشد صرفا يك  بب جذب افراد ميدر نظر وي عاملي كه س. ضرورت غير قابل انكار بود
مند  ايم؛ در رابطه با حزب، ما تنھا وظيفه ما با جسم و روح خود به حزب متعلق. "بود" كمونيستي

ما بايد از اين آمادگي . برابري: ھستيم بدون آنكه از حقوقي برخوردار باشيم، به جز يكي
يكه حزب به ھيچ لحاظ چيزي براي فدا برخوردار باشيم كه ھمه چيز را فداي حزب كنيم، در حال

اي اعلام نمود   طي مقاله1906در .  بود1881 اين موضع او در )29(."كردن براي ما ندارد
مبارزه . "ھا به حزب يك ضرورت تاريخي براي جنبش كارگري بود وابستگي سياسي اتحاديه

در ھمين مقاله وي . دباش" آگاھي طبقاتي"گيرد كه ھمراه با  زماني صورت مي" طبقاتي واقعي
مان  ھا تنھا ميان محدود منافع بخشي از كارگران و حزب اتحاديه و احزاب را مقايسه نموده اتحاديه

اي فاقد ھدف نھايي و مبارزه حزبي ھدفمند  مبارزه اتحاديه. ارزيابي شدند" تمامي پرولتاريا"منافع 
  .عنوان شدند

ھا و حزب را  ب تساوي كامل حقوقي ميان اتحاديه، ببل رھبر حز)1906(در كنگره حزبي مانھايم 
ھا و حزب به طور مساوي تأثير  در اعمالي كه بر منافع اتحاديه"پيشنھاد كرد و اعلام داشت 

  .بايد بر اساس تفاھم به وحدت برسند  ميھر دو سازمانرھبري " گذارند مي

بوسيله "ھا  پرداخت در مقابل، لزوم اينكه اتحاديه بي به مسئله ميكائوتسكي كه از زاويه منافع حز
). اين بخش از پيشنھادات او تصويب شد(را به پيش كشيد " روح سوسيال دموكراسي رھبري شوند

بخش ديگري از اصلاحيه . ِروشن است كه ھدف اين عبارت طرح اعمال رھبري حزب بود
ترين شكل مبارزه طبقاتي  ي بالاترين و جامعسوسيال دموكراس"داشت  كائوتسكي اعلام مي

ھا مانع از تصويب  اما نفوذ بلوك متشكل از جناح راست حزب و رھبري اتحاديه." پرولتاريا است
اي بود كه انعكاس خود را  اين كنگره در حقيقت بيان پيروزي بوروكراسي اتحاديه. اين بخش شد

  .نھاد در تقويت جناح راست حزب بر جاي مي

يك حزب معادل يك طبقه نيست، . "گذارد  تأكيد ميطبقه و حزبسكي به درستي به تمايز ميان كائوت
تواند به  ھمان منفعت طبقاتي مي. تواند در وھله نخست يك منفعت طبقاتي را نمايندگي كند گرچه مي

ا به اين تمايز بود كه بعدھ...." ھاي تاكتيكي گوناگون نمايندگي شود طرق گوناگون به وسيله روش
. او اجازه داد تا در نقد بلشويسم ديكتاتوري پرولتاريا و ديكتاتوري حزبي را از يكديگر تفكيك نمايد

ديكتاتوري يكي از اين . " موجود باشند*او بر اين باور بود كه زماني كه چند حزب پرولتري
احزاب به ھيچ روي ھمان ديكتاتوري پرولتاريا نبوده، بلكه ديكتاتوري بخشي از پرولتاريا بر بخش 

در حاليكه اداره سياسي كشور ) Rule(كنند   در نظرگاه او، طبقات حاكميت مي)30(." استديگر
(Govern)توسط احزاب است .  
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   دولتكائوتسكي، پارلمان و

از لحاظ تاريخي و . ھاي كائوتسكي بيان يك نوسان سياسي بين تاكتيك و استراتژي است اكثر نوشته
ورزيد و در عين  يابي مبارزات طبقاتي و سوسياليسم تأكيد مي استراتژيكي وي بر ناگزيري شدت

از جھت نبود كه به خصوص  بي. جست سود مي" ميانه روي"حال در موارد مشخص از احتياط و 
  .شد  به بعد در عمل بيشتر و بيشتر به جناح راست نزديك مي1910

كاري  داري او و ھم نظراتش در حزب را به محافظه اعتقاد به سقوط جبري و طبيعي سرمايه
وظيفه سوسيال دموكراسي خلق كردن آن سقوط : "او در جائي به برنشتين چنين پاسخ داد. كشانيد

به عبارت ديگر، پرھيز . د ممكن در به تعويق انداختن آن استغير قابل اجتناب نيست، كه تا ح
 ـ زيرا انقلاب )31(."احتياط آميز از ھر چيزي است كه به تحريك يا شبه تحريك شباھت داشته باشد

ھمانقدر كه از قدرت ما خارج است كه انقلاب را بسازيم ." ... پنداشت را غير قابل اجتناب مي
كند كه  بنابراين از ذھن ما خطور نمي. آيد كه آنرا متوقف سازند  برنميھمانقدر از عھده دشمنان ما

  ."انقلاب را آماده كنيم

ً پارلمان را صرفا تريبوني براي تھيج و افشاگري به حساب 1880اگر او در ابتداي سالھاي 
اش تغيير يافته پارلمان را ابزاري براي حكومت كردن   به بعد موضع1890آورد در سالھاي  مي

اي به رشد كمي خود ادامه  در استراتژي وي كارگران بطور فزاينده. ھمه طبقات توصيف نمود
آنھا از مبارزات اقتصادي خود به مبارزات . شوند داده و ديرتر يا زودتر تبديل به اكثريت مي

ھا براي طبقه  اين آزادي. "ھاي دموكراتيك مبارزه خواھند كرد سياسي روي آورده و براي آزادي
رگر از اھميت درجه اول برخوردار ھستند، آنھا بيانگر شرايط حياتي وجودي ھستند كه بدون كا

  )33(."آنھا طبقه قادر به رشد نيست

مبارزات . طبقه كارگر تنھا طبقه مترقي است و از اين رو كائوتسكي مخالف ائتلاف طبقاتي است
بايست  طبقه مي. ارلمان دنبال شودبايد از طريق انتخابات و نھاد پ سياسي طبقه كارگر، اما، مي

به عبارت ديگر، فتح دولت با كسب اكثريت . تلاش نمايد كه تبديل به يك اكثريت در پارلمان گردد
بايست خرد شوند، تنھا  داري نمي ھاي دولتي سرمايه دستگاه. شد در پارلمان معادل گرفته مي

شد، اما خصلت طبقاتي آن  اخته مي گرچه دولت ابزار حاكميت طبقاتي شن.فتح گردندبايست  مي
كرد كه با كسب  در نتيجه، وي تصور مي. شد جستجو مي) پارلمان(ھاي مقننه  ًعمدتا در دستگاه

ديگر يك ابزار محض "اكثريت پارلمان توسط كارگران، دولت و پارلمان تغيير ماھيت داده و 
شد  يا خواھند گرديد كه ميو بدل به ابزاري در خدمت پرولتار" حكومت بورژوازي نخواھد بود

مھمترين وظيفه ." از آن سود جست" ديكتاتوري پرولتاريا"براي وضع قوانين سوسياليستي و 
تا ھنگامي . "تواند كارساز باشد پارلمان، كنترل حكومت است و در اين مورد ھيچ نھاد ديگري نمي

پارلمان آن خواھد كه دولت عظيم مدرن وجود دارد نكته مركزي فعاليت سياسي ھمواره در 
گرديد بلكه دوره سوسياليسم را  داري محدود نمي  استفاده از پارلمان تنھا به دوره سرمايه)34(."بود

اي كھنه شده  مسئله) مخالفت با مركزيت(براي كائوتسكي دموكراسي مستقيم . گرفت ھم در برمي
تر بر آنھا   طريق كنترل قويبايست از ھاي منفي مركزيت مي گرديد زيرا مقابله با جنبه محسوب مي

  .بايست مكمل نظام پارلماني باشد گذاري مستقيم تنھا مي پس قانون. صورت گيرد نه نفي آن
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از آنجا كه كائوتسكي : "نويسد سالوادوري در تفسير خود از نقش پارلمان در ديدگاه كائوتسكي مي
م را ھمچون يك قانون طبيعي ظھور سوسياليس) داري تضادھاي توسعه سرمايه(متقاعد شده بود كه 

ـ ھنگامي كه زمان آنھا 2توانند جعل شوند؛  ھا نمي ـ انقلاب1: سازند، وي نتيجه گرفت كه ناگزير مي
ـ بلوغ فزاينده انقلاب، 3شان نيست؛  فرا رسد ھيچ نيروئي بر روي زمين قادر به متوقف كردن

ود را از طريق احترام به قوانين سوسيال دموكراسي را متقاعد نمود كه ثمر نفوذ رو به رشد خ
ـ نيروي تاريخي غير قابل مقاومت سوسيال دموكراسي اگر يك دولت 4... پارلمان بگيرد

 سبب شود كه طبقه حاكم رأي نھائي تاريخي را به توانست ميدموكراتيك و پارلماني وجود داشت 
  )35(.آميز بپذيرد طور مسالمت

وتسكي و لوگزامبورگ بر سر اعتصاب عمومي و كسب  ميان كائ1910طي مباحثاتي كه در سال 
 خود را (Strategy of Attrition) استراتژي فرسايشقدرت سياسي در گرفت، كائوتسكي تز 

استراتژي حمله : گيري پرولتاريا ممكن بود در نظر وي دو استراتژي براي قدرت. فرموله كرد
به جاي حمله مستقيم و ضربتي به . دكر او از دومي مدافعه مي. مستقيم و استراتژي فرسايشي

 سال گذشته انجام 40دشمن، و در مخاطره انداختن ھمه امتيازات و اصلاحاتي كه در عرض 
بايد دشمن را بطور تدريجي در محاصره گرفت و به دفاع از امتيازات كسب شده  گرفته، مي

ر يك پويش طولاني مدت پرداخت و تلاش نمود كه ميان دشمن پراكندگي ايجاد نمود تا سرانجام د
داري كه شرايط دموكراتيك در   وي اين استدلال را براي كشورھاي پيشرفته سرمايه.*تسليم گردد

بل، لوگزامبورگ تھاجم به دولت را از طريق اعتصاب در مقا. كرد آنھا رايج بود پيشنھاد مي
اعتقاد . كرد كرد و آن را پيش درآمدي بر نبرد نھايي محسوب مي عمومي طرح مي

. داري تأثير خود را در اين مباحثه بر جاي گذاشت گرايانه كائوتسكي به سقوط سرمايه ضرورت
كرد  كرد و ادعا مي ن محسوب ميھاي زما وي حكومت وقت آلمان را يكي از نيرومندترين حكومت

حاصل  تا زماني كه اوضاع در آلمان به بلوغ خود برسند يك اعتصاب عمومي تنھا تحريك بي"
 و زماني كه مجموعه دفاعياي تنھا به شكل  استفاده از حربه اعتصاب توده." دشمنان ما خواھد بود

  .ھا آماده بودند قابل استفاده بود شرط عظيمي از پيش

پذيرفت  ئوتسكي ـ برخلاف برنشتين ـ دولت را به عنوان يك ارگان حكومت طبقاتي ميگرچه كا
قدرت قبضه قدرت به معني بنا كردن يك ... براي كائوتسكي. "پذيرفت ولي خرد كردن آنرا نمي

 است كه طبقه كارگر را كھن نيست، بلكه تنھا ارتقاء پرسنل سياسي در چارچوب قدرت جديد
ھاي   بنابراين براي كائوتسكي خود دستگاه)37(.ما خودشان طبقه كارگر نيستندكنند ا مينمايندگي 

داري  دولتي بيانگر روابط سلطه و جزئي لاينفك از دولت مدافع كليت روابط اجتماعي توليد سرمايه
سوسيال :  و تغيير پرسنل آنھا را مد نظر دارد باشند، بلكه آنھا را خنثي محسوب داشته نمي

ھاي دولتي  رابطه پارلمان با ديگر دستگاه. ه جاي بوروكراسي بورژوائي قرار گيرندھا ب دموكرات
استفاده از پارلمان ـ به خصوص . شود ھاي سركوب ـ به دست فراموشي سپرده مي ـ نظير دستگاه

در جوامعي كه حقوق دموكراتيك رعايت شود ـ تا جائيكه به آمادگي پرولتاريا براي مبارزه طبقاتي 
ولي . بايد به بھانه رفرميسم از آن سر باز زد كند امري لازم و ضروري است و نمي كمك مي

 به تجربه پارلماني ًصرفاھمانطور كه لوگزامبورگ ھم در نقد خود متذكر گرديد طبقه كارگري كه 
محدود مانده باشد و به آن خو گرفته باشد، چگونه قادر خواھد بود در شرايط بحران انقلابي، 

ـ **آميز با جنبش سوسياليستي است بورژوازي در سطح ملي و جھاني آماده مقابله قھرزماني كه 
ين سئوالي است كه در از انعطاف لازم براي مقابله با بورژوازي و متحدين آن برخوردار باشد؟ ا

  .ھا و پيروان كمونيسم اروپائي قرار دارد برابر سوسيال دموكرات
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  ):1871ـ 1919(روزا لوگزامبورگ 

از اين برجسته كردن رنج يھوديان چه قصدي دارد؟ قربانيان بيچاره كشتزارھاي "
ازي ب" كچ"ھايشان  لاستيك در پوتامايو، سياه پوستان آفريقائي كه اروپائيان با بدن

من ھيچ گوشه ويژه قلبم را براي . ... كنند، نيز به ھمان اندازه به من نزديكند مي
در ھر كجاي جھان كه ابرھا، پرندگان و . ام يھوديان زاغه نشين كنار نگذاشته

  ."قطرات اشك باشند، آنجا منزل من است

  )از نامه روزا لوگزامبورگ به ماتيلد و ورم(

در سنين نوجواني به . اي يھودي چشم به جھان گشود  در خانوادهروزا در يك شھر كوچك لھستان
 به زوريخ رفته و به ادامه 1887 پيوست و پس از غير قانوني شدن آن، در سال پرولتارياحزب 

سويس و آگاھي از اوضاع پس از آشنايي با محافل آلماني سوسياليست در . تحصيلات مشغول شد
 فعاليت خود را در حزب 1898ان به برلين رفته و از  و تشكيلاتي جنبش كارگري آلمسياسي

پردازان معتبر جناح چپ  سوسيال دموكراتيك آلمان آغاز كرده، به زودي به يكي از فعالين و نظريه
  .آن و انترناسيونال دوم بدل گرديد

ھاي  زندگي در كشورھاي متعدد اروپائي و برخورداري از اطلاعات وسيع در مورد جنبش
ا، در جوار محيط فرھنگي خانوادگي از لوگزامبورگ يك انترناسيوناليست، به مفھوم كارگري آنھ

دقيق كلمه، ساخته بود و اين خصلت برجسته را او در سراسر زندگي مبارزاتي خود در اشكال 
ھاي انقلابي لھستان،  گوناگون به نمايش گذارد، از نقد او به ناسيوناليسم گرفته تا شركتش در جنبش

انترناسيونال سرزمين پدري " آلمان و باورش به يك انترناسيونال ـ كه خود را در شعار روسيه و
  .اند كرد ـ ھمه و ھمه بيان اين نگرش ، متبلور مي"پرولتاريا است

ًپردازان انترناسيونال دوم بود كه درك نسبتا صحيحي از روش  لوگزامبورگ از معدود نظريه
. ھا و استراتژي سوسياليستي قرار داد چيز در خدمت تاكتيكديالكتيك داشت و اين را بيش از ھر 

لوكاچ، .  بيان ھمين درك ديالكتيكي استكليتبرخورد به مسائل سياسي و اجتماعي از زاويه 
) كليت(مند از نقطه نظر توتاليته  عليرغم اختلافات سياسي و نگرشي خود با وي او را بھره

گر اختلاف سياسي ميان ماركسيسم و تفكر  بيان"اچ، نظري كه به قول لوك داند؛ ھمان نقطه مي
پرداز  جھت نبود كه بھتر از ھر نظريه بي.  بود)38("حامل اصل انقلاب در علم"و " بورژوايي

ديگري از انترناسيونال دوم، لوگزامبورگ در عين پذيرش برخي از مشاھدات صحيح برنشتين از 
به عنوان مثال، . يك مفاھيم و مقولات او گشتداري، قادر به نقد تئور تغييرات جديد سرمايه

لوگزامبورگ نشان داد كه برنشتين به جاي تحليل از سرمايه ـ به مثابه يك مقوله عام توليدي ـ آنرا 
داد و قادر به تبيين  دار و به عنوان حق مالكيت او مورد بررسي قرار مي از زاويه اين يا آن سرمايه

 Collective( و كار جمعي (Collective Capital)مايه جمعي داري از زاويه سر جامعه سرمايه
Labor (نبود .  

در مقابله نظري با كنار گذاري ھدف نھايي سوسياليستي از سوي برنشتين و ديگر رفرميستھا، 
به طرح " اصلاحات اجتماعي يا انقلاب" در ـ نوشته مھم خود ـ 1899لوگزامبورگ در سال 

در باور وي ھيچيك از دو جنبه رابطه . ب اجتماعي پرداخترابطه ميان اصلاحات و انقلا
اي است كه  ھدف نھايي سوسياليسم تنھا عامل تعيين كننده"... بايست فداي ديگري شود، زيرا  نمي
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تنھا عاملي . متمايز كننده جنبش سوسيال دموكراتيك از دموكراسي و از راديكاليسم بورژوايي است
داري به يك مبارزه  تلاش بيھوده براي مرمت نظم سرمايهكه مجموعه جنبش كارگري را از 

اي،   بنابراين، مبارزاتي از قبيل مبارزات اتحاديه)39(...."كند  اين نظم تبديل ميبر عليهطبقاتي 
پارلماني و براي اين يا آن حق اجتماعي تنھا زماني كه در يك استراتژي انقلابي سوسياليستي قرار 

 لوگزامبورگ در .*گردد فراتر رفته و به سلاحي انقلابي تبديل ميگيرند از محدوده اصلاحي 
:  دسته تقسيم كرد3مبارزات عملي روزانه را به ) 1898(سخنراني خود در كنگره اشتوتگارت 

. اي، مبارزه براي اصلاحات اجتماعي و مبارزه در راه دموكراتيزه كردن دولت بارزات اتحاديهم
توانند ھمراه با حفظ تسلط  معذالك اينھا ھيچيك به خودي خود مضمون سوسياليستي نداشته، مي

تنھا ھدف نھايي است كه به مبارزات سوسياليستي ما روح و محتوي . "سرمايه انجام گيرند
 پيش شرط كسب قدرت سياسي و در اين مورد )41(."كند  و آنرا تبديل به مبارزه طبقاتي ميبخشد مي

  .اساسي جامعه آينده است

ديالكتيك اين دو جنبه را چنين " مسائل سازماني سوسيال دموكراسي روسيه"باز چند سال بعد در 
رود، مبارزات  وجود ميھاي عظيم مردم با ھدفي كه وراي نظم م متحد ساختن توده: "دارد بيان مي

بايد بطور  روزانه با سرنگوني انقلابي ـ اين تضاد ديالكتيكي جنبش سوسيال دموكراتيك است كه مي
اش از يك سو و ترك ھدفش و تبديل  اي از دست دادن خصلت توده: مداوم ميان دو مانع رشد كند

  ."شدن به يك فرقه و يك جنبش بورژوا رفرميستي از سوي ديگر

ھاي كارگري نقش مھمي در پرورش و حمايت از  گاھي بر اين نكته كه قدرت اتحاديهوي با آ
ھا و رھبري  ھاي رفرميستي داشته، بخش مھمي از مبارزات نظري خود را معطوف اتحاديه ايده

) بمثابه كالا(ھا دفاع از نيروي كار بود تا به ارزش خود  در باور وي نقش اتحاديه. آنھا نمود
شدند و خطري براي شيوه   در برابر سرمايه محسوب ميدفاعيس آنھا يك وسيله پ. بفروش رسند
سوسيال دموكراسي : "در حمله به برنشتين، لوگزامبورگ اظھار داشت. داري نداشتند توليد سرمايه

برعكس، .  استتوزيع سوسياليستي خواھان استقرار داري شيوه توليد سرمايهبا توسل به نابودي 
توزيع  پيشنھاد مبارزه با شيوه توليد سوسياليستيا اميد به استقرار تدريجي شيوه برنشتين، ب

اي را جزئي لازم از   با اين اوصاف، لوگزامبورگ مبارزات اتحاديه)42(." را مي دھددارانه سرمايه
داشت كه براي سازماندھي وي و آشكار نمودن تضاد با بورژوازي  مبارزات پرولتاريا منظور مي

. شد از آنھا براي جلب و آموزش كارگران در مبارزه طبقاتي استفاده شود  ميضروري بود و
آنھا گردد، اين مبارزات " روح"ھرگاه ھدف سوسياليستي انقلاب در چنين مبارزاتي تجسم يافته و 

بايد توجه داشت كه گرچه لوگزامبورگ در مبارزه نظري خود عليه . بسيار مؤثر خواھند بود
كند چارچوب برنامه ارفورت  تلاش مي) برنامه حداكثر" (ھدف نھايي" طرح رفرميسم برنشتين با

حداكثر / را حفظ كرده و از رفرميسم آشكار دوري جويد، معذالك، خود از چارچوبه برنامه حداقل
) حداكثر/ بندي حداقل تقسيم(لوگزامبورگ تصميم خود را براي فائق آمدن بر آن  ".*رود فراتر نمي

ھاي بعد از   اما در سال)43(."اعلام داشت بدون آنكه استراتژي يا تاكتيكي در اين مورد پيشنھاد كند
در . وده فراتر رفتجنگ جھاني اول و گسترش جنبش انقلابي در اروپا لوگزامبورگ از اين محد

دانيم،  ما چيزي از برنامه حداقل و حداكثر نمي: "كنگره مؤسس حزب كمونيست آلمان اظھار داشت
  )44(."سوسياليسم، اين حداقلي است كه بايد تأمين كنيم: دانيم ما تنھا يك چيز مي

وردار در مجموع مباحثات دروني انترناسيونال دوم، تفكر لوگزامبورگ از جايگاھي ويژه برخ
اي از نظراتش اشارات  عليرغم آنكه او در زمينه فلسفي دستاورد خاصي نداشته و در پاره. است
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خورند از اھميت اصلي وي به عنوان يك استراتژيست سوسياليست، انقلابي و  فاتاليستي به چشم مي
م را در دموكرات كه ھمواره با اتكاء به مبارزات پرولتاريا و ديگر زحمتكشان، تالي سوسياليس

زمان " سوسياليستھاي كانتي"نه ھمچون برنشتين و ديگر . كاھد برابر انظار قرار داده، چيزي نمي
خود بر اراده آزاد و اخلاقيات انساني اتكاء كرد و نه چون كائوتسكي و پلخانوف به سوسياليسم به 

  . داري نگريست عنوان نتيجه طبيعي توسعه سرمايه

ھمواره در ) مداخله آگاھانه و انقلابي انساني" (رزه سياسي طبقه كارگرمبا"، "مداخله آگاھانه ما"
توسعه عيني "چه، او بخوبي آگاه بود كه . قلب نظرات وي درباره سوسياليسم جاي داشته است

 از اين نظر شايد او اولين )45(."كند تر را فراھم مي  يك توسعه عاليھاي شرط پيشداري تنھا  سرمايه
  .تاكيد گذارد" عنصر ذھني"رناسيونال دوم بود كه اين چنين بر پرداز انت نظريه

ھاي   روسيه و نقش جنبش1905 بلژيك و به خصوص انقلاب 1902ھاي عمومي  اعتصاب
اين حركات خود انگيخته و . انگيخته در آن تأثير مھمي در افكار لوگزامبورگ بر جاي نھادند خود

حسين واداشت و در اين مورد به نقد سانتراليسم حزبي شان براي تغيير انقلابي او را به ت ظرفيت
ما در اين تلاش مشتاقانه بخشي از سوسيال دموكراسي روسيه براي مصون داشتن : "لنين نشست

جنبش كارگري اميد برانگيز و پيشرونده روسيه از اشتباه كه از طريق قيمومت يك كميته مركزي 
كنيم كه تا  گرايي را مشاھده مي د، ھمان ذھنيگير ھمه جا حاضر و از ھمه چي مطلع صورت مي

انقلابي " نفس"اما اين بار .... بحال بيش از يكبار جنبش سوسياليستي روسيه را فريب داده است
دارد ـ  روسي به سرعت وارونه شده و يكبار ديگر خود را ھدايت كننده پر قدرت تاريخ اعلام مي

معذالك، بند باز . ش كارگري سوسيال دموكراتيكاين بار به عنوان معظم له كميته مركزي جنب
اش قرار  تردست قادر به ديدن اين امر نيست كه سوژه واقعي كه نقش ھدايت كنندگي بر عھده

گيرد نفس جمعي طبقه كارگر است كه بر اين حق كه اشتباھات خود را مرتكب شود و به وسيله  مي
   )46(."فشارد خود ديالكتيك تاريخي را فرا گيرد پاي مي

دھي شده تنھا محدوديت و اكونوميسم را  لوگزامبورگ در جنبش خود انگيخته و غير سازمان
 فراگيري و تغيير را ظرفيت" اي عمل مستقل توده"، "عمل مستقيم"كند، بلكه در اين  مشاھده نمي
نوشته .  بود(Mass Strike)مفھومي كه او در اين مورد پروراند اعتصاب عمومي . مدنظر دارد

ترين آثار  يكي از مھم" ھاي كارگري اعتصاب عمومي، حزب و اتحاديه" وي به نام 1906
رادك اين نوشته را آغاز جدائي جنبش كمونيستي آلمان از جنبش سوسيال . لوگزامبورگ است

، مفھوم كليت "روش حركت توده پرولتر، نمود مبارزه پرولتري در انقلاب. "دانست دموكراتيك مي
، اينھا توصيفات وي از "ھا به طول انجامد كه شايد سالھا و دھه... مبارزه طبقاتييك دوره كامل 

نه در (ر عمل  با اين درك، اعتصاب عمومي تجسم حركت خود انگيخته د.*اعتصاب عمومي بود
ھا بر اين نكته قرار دارد كه جنبش كارگري  است؛ و اساس انتقاد لوگزامبورگ به بلشويك) تئوري

اين، اما، به معني نفي لزوم رھبري سياسي آگاه از سوي . نبايد تحت تسلط و كنترل حزب درآيد
  .كرد اي ديگر از لنين بيان مي لوگزامبورگ نبود؛ او نقش حزب را به گونه

 و براي دفاعياي  لاف برنشتين و كائوتسكي و ببل كه به اعتصاب عمومي به عنوان حربهبرخ
نگريستند، لوگزامبورگ آن را يك استراتژي سياسي تھاجمي منظور  حفظ امتيازات كسب شده مي

جراس معتقد است كه اعتصاب عمومي بيان . كرد ھا را آماده مبارزه نھايي مي داشت كه توده مي
  .حداكثر و ايجاد پلي ميان آنھا است/ لوگزامبورگ براي شكستن ثنويت برنامه حداقلحركت اوليه 
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ًلوگزامبورگ بدرستي به اين درك رسيد كه كارگران نه صرفا از طريق تبليغ حزبي و نه صرفا از  ً
نقش حزب در اين پويش به . شوند طريق مبارزات روزانه خود آماده مبارزه براي سوسياليسم مي

ھاي مبارزه سياسي  طرح شعارھا، جھت مبارزه، سازماندھي تاكتيك: "بايد باشد  مياين ترتيب
بنحوي كه در ھر فاز و ھر لحظه مبارزه تمامي نيروي فعال موجود و آزاد شده پرولتاريا تحقق 

ھاي  پيدا كرده و در موضع نبرد حزب تبلور يابد؛ دقت در اين نكته كه قاطعيت و حدت تاكتيك
تر نيايد، كه وراي ـ آن قرار  سي نه تنھا ھيچگاه از سطح توازن واقعي نيروھا پائينسوسيال دموكرا

 بنابراين برخلاف )47(."در دوره اعتصاب عمومي است" رھبري"ترين وظيفه  ـ اين مھم گيرد
ًشود براي او انقلاب صرفا محصول  برخي تفاسير نادرست كه از افكار لوگزامبورگ عرضه مي

ودي نبود و به نقش حزب معتقد بود، ھمچنان كه از شركت فعالش در احزاب يك جنبش خود به خ
ھاي حزبي حتي در برابر  ھاي كنگره بندي رعايت جمع. آيد سوسياليستي لھستان و آلمان برمي

ھاي حزب يك تبلور اين اعتقاد وي به تشكيلات سوسيال دموكراتيك و بيان دموكراتيسم  رفرميست
سوسيال دموكراسي بنابر قاعده : " نوشتي سوسيال دموكراسي روسيهمسائل تشكيلاتدر . اوست

تلاشش بر آن است كه . ورزد  يا فدراليسم مخالفت مي(Localism)گرايي  با ھر تظاھري از منطقه
 از اين رو با استقلال )48(."ھمه كارگران و ھمه تشكيلات كارگري را در يك حزب متحد گرداند

بايست تنھا بر يك  حزب در نظر وي مي.  حزب نيز مخالف بودھاي كارگري از كامل اتحاديه
اي كه خود بطور مستقل متشكل و آغاز شده است تأثير بگذارد و عقايد سياسي ـ  مبارزه توده

در نظر لوگزامبورگ تاثير . "... را در ميان آن اشاعه دھد) به خصوص استراتژيك(تئوريك 
 توسط آراء، برنامه و شعارھاي آن اعمال گردد، تا بايست در درجه نخست حزب بر پرولتاريا مي

 اين نگرش لوگزامبورگ از حزب با )49(."ھا اينكه توسط قدرت تشكيلاتي آن يا آغازيدن آكسيون
بايد  ًدومي بر يك حزب كاملا سانتراليزه كه مي.  متفاوت استچه بايد كرد؟حزب لنيني در 

ًظاھرا لنين بر شرايط ويژه روسيه . گذارد نگشت ميده و حامل آگاھي به درون طبقه باشد ا سازمان
تاكيد ) ھا اختناق تزاري، ضعف سياسي، فرھنگي پرولتاريا، پراكندگي در ميان كمونيست(

اما در عمل نشان داده شده كه ساخت تشكيلاتي . گذارد تا صحت نظريه خود را اثبات نمايد مي
دوره پيش انقلابي، دوره ( در روسيه ھاي گوناگون مبارزات طبقاتي حزب نه تنھا در دوره

تغيير اساسي پيدا نكرد بلكه از يك نظريه براي شرايط خاص روسيه )  ما بعد انقلابي  انقلابي،
 از سوي ديگر، لوگزامبورگ عليرغم برخي .*فراتر رفته جنبه جھان شمول پيدا نموده است

آورد، نظير جانشيني حزب و مركزيت آن به جاي  ھا به عمل مي انتقادات صحيح كه از بلشويك
طبقه و مبارزات آن، الغاي مجلس مؤسسان پس از پيروزي بر دولت موقت، ممانعت از فعاليت 

 ھمچنين اشاره صحيح او به رابطه نيرومندي كه ميان ديگر احزاب سياسي پس از انقلاب اكتبر و
اي به  اي و تشكيل بوروكراسي با منافع جدا از پرولتاريا وجود دارد اشاره مركزيت نيرومند حرفه

نظريات او بر پيش فرض يك جامعه پيشرفته . كند شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر روسيه نمي
 استوار است كه در ًپرولتارياي نسبتا آموزش ديده داري، با روابط دموكراتيك و يك سرمايه

  .مبارزات طبقاتي شركت دارد و اين تصوير با روسيه اوائل قرن بيستم متفاوت است

گيري افكار لوگزامبورگ بر جاي  بدون شك محيط اجتماعي و سياسي آلمان تأثير مھمي بر شكل
ر دو تاكيد فراواني بر مركزيت ھاي كارگري و حزب كه ھ وجود بوروكراسي در اتحاديه. نھاد

اي كنترل نشده در كنار آراء اقتصادي  ھاي توده شان با جنبش نيرومند داشتند و ضديت
  .ھاي خود انگيخته رھنمون شدند لوگزامبورگ، وي را در جھت پر بھا دادن به جنبش

*        *         *   
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رابطه آن با جنبش كارگري بحث درباره مقايسه نظرات لوگزامبورگ و لنين درباره حزب و 
ھاي  گيري شرايط اجتماعي و سياسي جوامع گوناگون و به خصوص دوره تواند بدون در نظر نمي

شك در مورد وجود حداقلي از تجربيات مبارزه طبقاتي در  بي. مختلف جنبش انقلابي صورت گيرد
 بر تكيهبايد  بي، ميميان كارگران يك جامعه و حداقلي از حقوق دموكراتيك، در دوره پيش انقلا

حزبي كه لوگزامبورگ . اي و ظرفيت آنھا براي كسب تجربه و آگاھي قرار گيرد مبارزات توده
در اين دوره مبارزه با ھژموني ايدئولوژيك فرھنگي . مدنظر دارد در چنين شرايطي كارساز است

تواند از چنان  ب مي در اين حال اين حز)50(.مسلط از اھميت وافري برخوردار است) طبقات(طبقه 
انعطافي برخوردار باشد كه در شرايط انقلابي كه كسب قدرت دولتي بطور بلاواسطه در دستور 

گيرد، به تقويت مركزيت پرداخته تا بتواند به يك حركت متحد، نيرومند و با انعطاف  كار قرار مي
اتيك و محدود كردن اما ھمين مركزيت شديد اگر به طول انجامد به گرايشات بوروكر. دست زند

بنابراين، در دوره ما بعد انقلابي كه پويش ساختمان سوسياليسم مطرح . انجامد اي مي خلاقيت توده
بايد مدد كار  ھا كه در پويش انقلاب كسب شده مي است تجربيات و آگاھي كارگران و ساير توده

وجود . يك ايستادگي نمايدباشد و با تشكيل نھادھاي مستقل گوناگون در برابر گرايشات بوروكرات
 اگر با تعداد احزاب و عقايد درون احزابھا، و ھمچنين  اي در كارگران و ديگر توده چنين آگاھي

گيري يك سوسياليسم دموكراتيك  تواند در شكل ھمراه باشد مي) ترين آزاديھاي دموكراتيك وسيع(
 انقلابي ـ زماني كه مبارزات بنابراين شروع انقلاب به يك معني از دوره پيش. مؤثر واقع شود

. گردد المللي آن در جريان است ـ آغاز مي اي در برابر بورژوازي و متحدين داخلي و بين توده
ترين شكل ممكن در يك پروسه  كارگران به خصوص، محتاج كسب تجربه مبارزاتي در متنوع

آن يكي از وظائف اين شناخت از ايدئولوژي و فرھنگ مسلط و مبارزه نظري با . اند طولاني مدت
پردازان سوسيال دموكراسي آلمان، لوگزامبورگ اولين كسي بود كه به اين  ميان نظريه. دوره است

شان  نكته اشاره نمود كه كارگران براي آنكه بتوانند سرانجام با بورژوازي تصفيه حساب تاريخي
در غير . ن نيز دست يافته باشندبايد به تجربه منظمي از مبارزات خارج از پارلما را انجام دھند مي

اند چگونه در دوره انقلابي قادر به  اين صورت كارگراني كه تنھا به تجربه پارلماني محدود مانده
يك سال انقلابي چنان آموزشي به پرولتارياي  "*آميز خواھند شد؟ ايستادگي در برابر تھاجم قھر

تواند بطور مصنوعي به  اي نمي روسيه داده است كه سي سال سرشار از مبارزه پارلماني و اتحاديه
 پس، از اين جنبه، اعتصاب عمومي پيشنھاد لوگزامبورگ براي )51(."پرولتارياي آلمان بدھد

  . جنبش كارگري آلمان بود كه در آن سالھا محدود به پارلمانتاريسم بودوسعت بخشيدن به افق ديد

بندي لوگزامبورگ از اعتصاب عمومي نھفته است ديالكتيك سياست و  نكته ديگري كه در جمع
نوردد كه اين دو جنبه  اي چنان مرزھاي ميان اين دو حيطه را در مي مبارزه توده. اقتصاد است

دو مبارزه طبقاتي مختلف طبقه كارگر، يكي اقتصادي و "عتصاب عمومي در ا. شوند ناپذير مي جدا
 مبارزه طبقاتي ھست كه بطور ھمزمان در راستاي تحديد يكتنھا . ديگري اجتماعي وجود ندارد

داري درون جامعه بورژوايي و در جھت لغو استثمار ھمراه با جامعه بورژوايي،  استثمار سرمايه
توانند به سرعت جنبه  ھاي محدود و بلاواسطه مي  عين حال خواسته در)52(."گيري شده است جھت

مبارزه طبقاتي از طرف دولت در " عادي"ھاي  موانعي كه در دوره. عمومي و انقلابي پيدا كنند
ھا قرار داده شده است در دوره اعتصاب عمومي شكسته شده و انرژي خفته  راه ابراز اراده توده

 .شود در آنھا آزاد مي
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  زامبورگ و دموكراسيلوگ

ميراث لوگزامبورگ براي جنبش چپ ايران و جھان پيوند ناگسستني ميان مبارزه سوسياليستي و 
رھايي "اي از تز پراكسيس ماركسيستي و اعتقادش به اين گفتار كه  با درك ريشه. دموكراسي است

پراتيك خود طبقه او ھمواره بر اين باور بود كه " طبقه كارگر بايد بدست خود آن صورت گيرد
به ھمان اندازه كه . كارگر ولو منجر به اشتباه گردد در درازمدت نتيجه بھتري به بار خواھد آورد

ھا ايستادگي نمود، در برابر تھي كردن  ھا و كائوتسكي در برابر رفرميسم و سازش طبقاتي برنشتين
ھا در اين زمينه   با بلشويكجنبش سوسياليستي از حقوق دموكراتيك ھم سختگير بود به جدل نظر او

  .ًقبلا اشاره كرديم

گراياني نبود كه به بھانه صوري بودن يا محدود بودن دموكراسي  لوگزامبورگ در زمره جزم
عليرغم آنكه ميان شكل دموكراتيك نھادھاي . ًبورژوايي اصولا منكر وجود و كارآيي آن شود

شد، از ميان بردن ھمين حقوق را در  ل ميپارلماني و مضمون طبقاتي و نامتساوي آن تمايز قاي
عبارت ) پرولتاريا(اين ديكتاتوري "پذيرفت، زيرا  نيز نمي" بورژوايي بودن"سوسياليسم به بھانه 

 پس دموكراسي سوسياليستي ھرچه كه )53(...." است، نه نابودي آنچگونگي اعمال دموكراسياز 
ود، نه آنكه با سركوب آزادي بيان، بايد بسيار فراتر از دموكراسي بورژوايي ر ھست مي

  .اجتماعات، انتقاد و غيره، نسبت به آن گامي ھم به عقب بردارد

و سوسيال دموكراسي ھر دو در عمل با اين ھدف به " ھاي موجود سوسياليسم"امروزه پيروان راه 
بودن، " دآزا"براي آخري، دولت بورژوايي تا آنجا كه دموكراتيك است بيان . اند مخالفت برخاسته

پردازان آن از طرح اين  بودن آنست؛ سوسيال دموكراسي و نظريه" مردمي"بودن و " انساني"
داري و بخشھائي از خود توليد را بر  توليد شرايط خارجي توليد سرمايه نكات كه اين دولت باز

ابر كند، و اينكه در عمل در بر را تضمين مي" شھروندان"عھده دارد، تداوم از خود بيگانگي 
حل  اما راه. روند چگونه اقدام كرده است، طفره مي) در سطح جھاني(داري  ھاي ضد سرمايه جنبش
عقلائي "و " انساني كردن"در اين چارچوب و ) با دخالت دولتي(گسترش اصول ليبراليسم : آن

رھايي "آل ايدئولوژيك  داري در برابر ايده واقعيات جامعه سرمايه. دستگاھھاي دولتي" كردن
  .شود به دست فراموشي سپرده مي" انسان

داري تا آنجا كه غير دموكراتيك  اما، دولت غير سرمايه" ھاي موجود سوسياليسم"براي پيروان 
مالكيت خصوصي بر ابزار توليد : استدلال آن چنين است! شود است سوسياليستي محسوب مي

نيسم بازار را اشغال كرده ريزي مركزي نيز جاي مكا ملغي شده و بورژوازي سرنگون؛ برنامه
در قدرت؛ بنابراين روابط اين ) با تمام مردم(لاجرم اقتصاد سوسياليستي است و پرولتاريا . است

: حل آن راه). حكومت مردم بر مردم( دموكراتيك و غير متقابل است  ً قاعدتا"حكومت با توده مردم 
 و خصوصي ـ از ميان بردن ھر ھاي اجتماعي تر حوزه دولتي كردن و مركزي كردن ھرچه افزون

 و حل آن در بوروكراسي مسلط، تحت پوشش مبارزه با فردگرايي   آنچه كه از فرديت موجود است
  .بورژوايي

آنھا كه امروز تلاش خود را بر مقايسه ميان . ھاست كه آشكار گشته بست اين ھر دو الگو مدت بن
ھاي اين دو  اند خواه ناخواه محدوديت قرار دادهدر اين يا آن " ھاي مثبت جنبه"اين دو نظام و يافتن 

  .كشند الگو را با خود يدك مي
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داري و دولت  آشنايي عميقش با توليد سرمايه. لوگزامبورگ از اين دو نگرش، ھر دو، متفاوت بود
مانع از آن بود كه ھمچون برنشتين وجود دموكراسي پارلماني و تساوي حقوقي را به عنوان 

  .داري ببيند يستي در نظام سرمايهھاي سوسيال جنبه

داري را  ًپارلمانتاريسم يك عنصر مستقيما سوسياليستي نيست كه به تدريج كل جامعه سرمايه"... 
براي طبقات استثمار و (محدوديتي :  آن را مدنظر داشتمحدوديت پس، از سوئي )54(."آبستن نمايد

ھايي است  تثمار و سرمايه از انظار تودهكه كاركردش براي بورژوازي ھمانا پنھان كردن اس) ستم
  .اند  خود، آنرا پذيرفتهتحت ھژموني ايدئولوژي ـ فرھنگي بورژوازي،كه 

در عين حال، و عليرغم اين محدوديت، ھيچگاه از اھميت ھمين دموكراسي براي تكامل سياسي و 
 از مھمترين اجتماعي مردم در عام و پرولتاريا بطور اخص غافل نبود و حتي در جائي، يكي

. بيان داشت" نجات پارلمانتاريسم بورژوايي از دست بورژوايي"وظائف سوسيال دموكراسي را 
اول، استفاده از اين حقوق و مبارزه در راه حفظ آنھا خود زمينه آمادگي براي : اين به دو دليل بود

 دموكراسي دوم،. كسب قدرت دولتي و گسترش بعدي آنھا در دوره ديكتاتوري پرولتاريا بود
بورژوايي كارآيي خود را براي طبقات حاكم از دست داده بود و در مقابله با طبقه كارگر و يا 

. شد ديگر رقباي امپرياليست، گرايشات ضد دموكراتيك نظير ميليتاريسم جانشين دموكراسي مي
ورت، در اين ص. طبقه كارگر در اين شرايط به تنھا مدافع راستين دموكراسي تبديل شده بود

سوسياليسم نه به معني نفي اين دموكراسي بلكه به معني گسترش كامل و ھمه جانبه دموكراسي و 
در چنين دركي از دموكراسي بود كه . دارانه آن بود ھاي سرمايه فائق آمدن بر محدوديت

  .ھا پس از انقلاب اكتبر در تقابل قرار گرفت لوگزامبورگ با عملكرد بلشويك

با سقوط .  سالگي ـ قطع گرديد47ت پر ثمر لوگزامبورگ خيلي زود ـ در افسوس كه رشته حيا
حكومت قيصر و كنترل اوضاع توسط حكومت موقت سوسيال دموكراتيك ابرت ـ شيدمان، تعقيب 

به اتھامي براي " ارتباط با اتحاديه اسپارتاكوس. "و سركوب نيروھاي انقلابي آغاز گرديد
اصلي نيز بالطبع، روزالوگزامبورگ و كارل ليبكنخت " جرمينم. "دستگيري مخالفان تبديل گرديد

شان، ھيچيك از اين دو حاضر به ترك برلين نشده  ھاي مكرر رفقاي عليرغم توصيه. ارزيابي شدند
 توسط نظامياني كه 1919 ژانويه 15در . شان ايستادگي را ترجيح دادند ھاي و در دفاع از آرمان

سيال دموكرات ـ بودند دستگير شده و پس از بازجوئي كوتاھي تحت فرمان نوسك ـ وزير دفاع سو
  . ھر دو بطور جداگانه و به طرز فجيعي به قتل رسيدند

  جنگ جھاني اول و تجزيه انترناسيونال دوم

و ديگر احزاب سوسياليست (رشد تدريجي اپورتونيسم در حزب سوسيال دموكراتيك آلمان 
 به بار 1914 اوت 4 فرموله شده بود، ثمره خود را در ھايش در برنامه گوتا كه نطفه) اروپائي
گروه پارلماني حزب با تصويب اعتبارات جنگي و ساير اقداماتي كه از سوي حكومت . آورد

قيصر آلمان براي جنگ بر عليه روسيه تزاري و متحدين آن پيشنھاد شده بود، خيانت تاريخي خود 
تمامي نمايندگان . خواھان به انجام رسانيد تمامي آزاديرا به اھداف انترناسيوناليستي پرولتاريا و 

سوسيال دموكرات در رايشتاگ ـ حتي معدودي كه مخالف جنگ ھم بودندـ به جنگ رأي مثبت داده 
به " به اين نظام، نه يك انسان، نه يك پني"شعار پيشين . و تعويق جنگ طبقاتي را خواستار شدند

اكثريت احزاب . مبدل شد" كنيم رزمين پدري را رھا نميدر لحظه خطر، س"شعار ناسيوناليستي 
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كه عليه ) يوگسلاوي امروز(عضو انترناسيونال دوم ـ به جزء استثنائاتي در روسيه و صربستان 
در برخي كشورھا . جانبداري كردند" خودي"ھاي  آن موضع گرفتند ـ از جنگ و حكومت

جالب آنكه دو . طرف اتخاذ نمودند موضع بي ايتاليا، سويس و ھلند نيز احزاب سوسياليست  نظري
حزب اصلي انترناسيونال دوم در آلمان و فرانسه در دو جبھه مخالف در جنگ، عليه يكديگر در 

ًدر اين شرايط انترناسيونال دوم عملا از موجوديت افتاد و . ھايشان قرار گرفتند كنار حكومت
عمل آمد نقش خود را در جنبش كارگري از ھائي كه پس از جنگ براي احياء آن به  عليرغم تلاش

 سر (Socialist International)دست داده و از درون آن انترناسيونال سوسياليستي امروزي 
  .برون كرد

در ھمان . ھاي سوسيال دموكراسي جنگ بر عليه جنگ را آغاز كردند با شروع جنگ، راديكال
زنده باد .... رناسيونال دوم از بين رفته استغرقه در اپورتونيسم، انت: "اوان، لنين اعلام داشت

ھاي حزب سوسيال دمكراتيك آلمان نيز كه تا مدتھا درون حزب  راديكال...." انترناسيونال سوم
  اسپارتاكوس اتحاديه با برگزاري يك كنفرانس سراسري خود را 1916مانده بودند در ژانويه 

ولتاريا از خدمت به بورژوازي كه در رھايي ذھني پر"ناميده و وظيفه بلاواسطه خود را 
  .اعلام داشتند" يابد ايدئولوژي ناسيوناليستي تجلي مي

گرفت در مخالفت ملايم با جنگ  ھا را در بر مي ًجناح ديگري از حزب نيز كه عمدتا سانتريست
پس از اخراج تمامي . برنشتين و كائوتسكي ھر دو در اين جناح قرار داشتند. تشكيل گرديد

حزب مستقل  در گوتا 1917يون از حزب، اتحاديه اسپارتاكوس و جناح اخير در بھار اپوزيس
با آغاز انقلاب . ريزي نمودند كه موضع ضد جنگ داشت  را پايه(U.S.P.D) سوسيال دموكراتيك

آلمان نيز در پائيز . اكتبر در روسيه و آشكار شدن نتايج جنگ موج انقلابي اروپا را فرا گرفت
با سقوط قيصر، سوسيال دموكراسي اعلام جمھوري و . نه انقلاب قرار داشت در آستا1918
ضعف انقلابيون از يكسو، و تقويت سوسيال . ھا اعلام جمھوري سوسياليستي كردند چپ

انقلاب را از پيروزي محروم ) با پيوستن جناح سانتريست به حكومت ابرت ـ شيدمان(ھا  دموكرات
گر مبارزاني كه تحت تأثير انقلاب اكتبر قرار داشتند حزب  و دي اتحاديه اسپارتاكوس. كرد

در ديگر كشورھا نيز ) تشكيل احزاب كمونيست(اين روند . ريزي كردند كمونيست آلمان را پايه
  .ادامه يافت

   . انترناسيونال سوم تأسيس گرديد1919سرانجام در مارس 
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52- R. Luxemburg, Ibid. 
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53- R. Luxemburg, The Russian Revolution in Rose L. Speaks. (N.Y. 1970). 

54- R. Luxemburg, Social Reform or Revolution in Ibid.  

  : در يك سخنراني عمومي چنين گفت1910قيصر آلمان، ويلھلم دوم در سال * ـ 

ًدر اينجا پدربزرگ من تاج پروس را بنابر حق خود بر سر گذاشت و به روشني اشاره نمود كه آن منحصرا "
اي و يا فرمان مردم و  ھا، مجامع توده يله مرحمت پروردگار در اختيار او قرار گرفته بود و نه بوسيله پارلمانبوس

دانم، بدون توجه به  از آنجا كه من خود را ابزار او مي... آورد او خود را بوسيله منتخب آسمان به حساب مي
  )2(."كنم نظرات و عقايد ديگران، راه خود را دنبال مي

  . پارلمان آلمان است(Reichstag)رايشتاگ * ـ 

برد كه در شرايط   گرايش متقابل نام مي6به عنوان مثال، ماركس در برابر گرايش نرخ سود به نزول، از * ـ 
مشخص قادر به خنثي نمودن اثر گرايش نزولي نرخ سود ھستند، نظير تشديد درجه استثمار و يا ارزان شدن 

  .عناصر تشكيل دھنده سرمايه ثابت

  بر حسب ميليون مارك* ـ 

اثر معروف . شناس معروف آلماني است كه براي مدتي عضو حزب سوسيال دموكرات آلمان بود هميشل جامع* ـ 
  . نام دارداحزاب سياسيوي 

پردازان اواخر قرن   بود كه توسط نظريهتفسيريكس و انگلس بر جاي ماند البته آنچه كه به نام ارتدكسي از مار* ـ 
 و ھمچنين آنتي دورينگنوزدھم ـ كائوتسكي در آلمان و پلخانف در روسيه ـ با تكيه بر برخي آثار انگلس نظير 

 را طي اين خصوصيات اين ماركسيسم.  رايج گرديده بودمقدمه بر نقد اقتصاد سياسيبرخي آثار ماركس نظير 
  .مقاله توضيح خواھيم داد

از جمله در اطريش، بر جمعي كه به . ھا تاثير گذارده بود فلسفه كانت در خارج از آلمان ھم بر ماركسيست* ـ 
 15(.اعضاء برجسته آن ماكس آدلر، اوتو باوئر، و رودلف ھيلفر دينگ بودند. سيستھاي اطريشي معروف شدندمارك

(  

  :زه كردن به مقاله زير از كارل كرش رجوع كنيدبراي نقد نظرات برنشتين در مورد سوسيالي* ـ 

D. Kellner (Ed.), Karl Korsch: Revolutionary Theory. PP. 124-135. 

" بيان ايدئولوژيك يك جنبش معين تاريخي"دعاي كائوتسكي، نظرات وي را كارل كرش در پاسخ به اين ا* ـ 
ايدئولوژي سوسيال دموكراسي آلمان است كه در آخرين فاز خود، گذار "خوانده اضافه نمود كه كائوتسكيسم ھمان 

 كارگري  و بدل به مانعي در جنبش)23(."دارد از يك رويزيونيسم پوشيده به يك رويزيونيسم آشكار را عرضه مي
 .آلمان گشته است

اش و چه در نوع سوسيال دموكراتيك امروزي آن ـ دولت به سوژه  گرايانه ـ چه در نوع استاليني نگرش دولت* ـ 
بايد به كنترل كارگري و خود گرداني امتداد يابد به  ايده سوسياليزه كردن كه مي. شود م بدل مياصلي سوسياليس

ُپرژورسكي در تاريخ . ماند ثروت محدود مي" تر عادلانه"و توزيع ) يا بخشھاي كليدي آن(دولتي كردن ابزار توليد 
ن يا ملي كردن وسائل توليد روش اصلي اجتماعي كرد: "كند  اين درك را مشاھده مي سوسيال دموكراسي اروپائي

 )25("گرايي تكنيكي بوروكراتيك متخصصين دولت" پولانتزاس نيز از )24(."بود) آن(يابي اھداف سوسياليستي  تحقق
  .راند سخن مي
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آرھا را احزاب پرولتري . ھا و اس سالوادوري بر اين باور است كه در مورد روسيه، كائوتسكي، منشويك* ـ 
  .)260ـ 261ص ص . (داشت محسوب مي

 )36(.مندل بر اين باور است كه استراتژي كمونيسم اروپائي بر شالوده استراتژي فرسايش كائوتسكي قرار دارد*ـ 
  :براي بحث جامعي در اين زمينه به كتاب زير رجوع فرمائيد

E. Mandel, From Stalinism to Eurocommunism. 

ھاي سركوب دولتي و مقابله جھاني بورژوازي با يك جنبش راديكال را به  مورد شيلي زمان آلنده، نقش دستگاه** ـ 
 .شكل گويائي بيان نمود

جداسازي رويزيو نيستي جنبش و ھدف نھايي بيانگر قھقھرا : "نويسد گئورگ لوكاچ نيز در تائيد ھمين نكته مي* ـ 
ابه يك با كل جامعه به مث(اي با توتاليته  آن رابطه... زيرا ھدف نھايي. ترين مرحله جنبش طبقه كارگر است به بدوي
در توضيح ھدف نھايي، لوكاچ . "كند است كه ھر جنبه مبارزه از طريق آن اھميت انقلابي خود را كسب مي) پويش
عبارت از شناخت از آن جھتي است كه بطور مشخص مسير صحيح عمل را در ھر لحظه ـ با "گويد كه آن  مي

  )40(".كند توجه به منافع كل پويش، يعني رھايي پرولتاريا ـ تعيين مي

گرفت ـ ثنويت   برنامه انتقالي ـ كه از شرايط مشخص و متحول نشأت ميمفھومتروتسكي با فرموله كردن * ـ 
ھاي مشخص كه تروتسكي در برنامه انتقالي خود  با اين وجود، خواسته. دحداكثر را پشت سر گذار/ برنامه حداقل

داري، صحيح نبوده و از سوي اكثر  ًقرار داد، به علت تحليل نادرست او از شرايط جھاني و اصولا نظام سرمايه
  .اند ھا به دگم تبديل شده تروتسكيست

ديويد مك له لان دليل تأكيد لوگزامبورگ بر جنبش خود انگيخته و اعتصاب عمومي را در شرايط آن زمان * ـ 
تر  كالھاي سراسري رادي ھاي سازماندھي نشده به مراتب از رھبران احزاب و اتحاديه آلمان ميداند كه در آن توده

  .داند توني كليف نيز دليل اين امر را در لزوم مبارزه با رفرميسم جنبش سوسيال دموكراتيك آلمان مي. بودند

تفكر سياسي باندازه كافي درميان : "توان مشاھده كرد به جھان شمول را بخوبي مياي از لنين اين جن در نوشته* ـ 
 رھبر امتحان 12مند ھستند كه اين را دريابند كه بدون  ھا رشد كرده است، و آنھا از تجربه سياسي كافي بھره آلماني

و در ھماھنگي كامل با يكديگرند، اند، از تجربه كافي برخوردارند،  اي تعليم ديده كه به طور حرفه... شده و مستعد
  .)آ.تأكيد از م." (تواند يك مبارزه مصمم را به پيش برد  نمياي در جامعه مدرن ھيچ طبقه

  :نقل قول از مقاله

Organization and Mass Action in; The Political  Works of R. Luxemburg in Politics & 
Society.  

  .گو باشند بايد بدان پاسخ اش مي اين سئوالي است كه كمونيسم اروپائي و ھواداران نظري* ـ 

 


